
ــوار کشــید. میــان آنهــا دی
اســتراتژی و تاکتیــک؛ حلقــه واســط میــان مبــارزه 

ملــی و مبــارزه طبقاتــی
جنبــش  در  کــه  اختلافاتــی  از  مهمــی  بخــش 
کمونیســتی پیرامــون مســئله ملــی و مبــارزه ضــد 
ــه از اخــتلاف  امپریالیســتی پدیــد آمــده اســت، ن
میــان  خلــط  از  بلکــه  نهایــی،  هــدف  ســر  بــر 

می گیــرد. سرچشــمه  تاکتیــک  و  اســتراتژی 
از دیــدگاه مارکسیســم، اســتراتژی طبقــه کارگــر 
ــه  تغییــری نمی کنــد. هــدف نهایــی، پایــان دادن ب
طبقــه  حاکمیــت  اســتقرار  ســرمایه داری،  نظــام 
کارگــر و حرکــت بــه ســوی جامعــه سوسیالیســتی 
اســت. هیــچ مبــارزه ای، اعــم از ملــی، دموکراتیــک، 
ایــن  امپریالیســتی، جایگزیــن  یــا ضــد  صنفــی 

هــدف تاریخــی نمی شــود.
ــع  ــر خلاف اســتراتژی، همــواره تاب امــا تاکتیــک، ب

اســت.  مشــخص  شــرایط 

و  اســت  گرفتــه  فــرا  را  ایــران  جامعــه  سراســر 
بــه  آن  و جناح هــای  اختلافــات درون حاکمیــت 
کجــا خواهــد انجامیــد؟ حاکمیــت جدیــدی کــه 
غــرب  ســبز  چــراغ  و  مالــی  قــدرت  پشــتوانه  بــا 
از گســترده ترین  یکــی  بــا  اســت،  شــکل گرفتــه 
آزادی،  خواســت‌های  بــا  تــوده ای،  خیزش هــای 
اســت.  روبــه رو  اجتماعــی،  عدالــت  و  برابــری 
هــر انــدازه هــم ســرمایه داران و صاحبــان قــدرت 
سیاســی بــه تفاهــم برســند، صلحــی پایــدار در 
جامعــه ملتهبــی کــه از جنــگ بیــرون آمــده اســت، 
امپریالیســم  بــا  تفاهــم  شــد.  نخواهــد  برقــرار 
آمریــکا، صلــح بــا پلنــگ تیزدنــدان و پــروردن مــار 

اســت. آســتین  در 
در برخورد با تفاهم نامه:

بخشــی از بــورژوازی ایــران، چغانه زنــان و شــادمانی از 
آن اســتقبال می کنــد.

بخشــی دیگر که جزئی از رژیم اســت، آن را محکوم 
می کند.

رژیــم  بیــن  مبــارزه  بریزیــم،  بــدور  را  توهّمّــات 
اــست باــقی  همچــنان  ــمردم  و  اسلاــمی 

جنــگ آمریــکا و اســرائیل بــا ایــران بــه یــک آتــش 
ــش بســی کــه سرنوشــت  بــس رســیده اســت. آت
مبهمــی بــر آن حاکــم اســت. آیــا ادامــه خواهــد 
یافــت؟، آیــا جنــگ مجــددا شــروع خواهــد شــد ؟ 
آیــا همیــن وضعیــت صلــح و جنــگ بــرای مدتــی 
ــا  خواهــد مانــد. خبرهــا حکایــت از تفاهمــات و ی
تواففــات اولیــه ای بیــن آمریکا و ایران، دارد. هنوز 
ــکا و  هیچکــس بطــور واقعــی از هــدف هــای آمری
نــدارد.  کامــل  آگاهــی  مذاکــرات  ایــن  در  ایــران 
هــر دو طــرف خــود را پیــروز جنــگ و دیگــری را 
ــح و ....جــا مــی زننــد.  ــرای صل خواهــان مذاکــره ب
تــا زمانیکــه ایــن نوشــته تهیــه شــده اســت، ایــران 
و آمریــکا گفتــه انــد کــه بــه توافــق و یــا تفاهــم نامــه 
صلــح رســیده انــد کــه قــرار اســت روز یکشــنبه 

ــب رســمی طرفیــن  ــو از جان در ژن

آموزه های پرولتاریایی او را زنده نگه داریم
در میــان انبــوه آموزه هــای علمــیِِ اثبات شــدهٔ لنیــن 
دربــارهٔ پیشــبرد کمونیســم و انــقلاب پرولتاریایــی، 
کــه بســیاری  روبــه رو هســتیم  واقعیــت  ایــن  بــا 
آموزه هــا  ایــن  ایــران  در  چــپ  تشــکل های  از 
حــال،  ایــن  بــا  نمی بندنــد.  کار  بــه  عمــل  در  را 
ایــن آموزه هــا  همیــن تشــکل ها خــود را مدافــع 
ــده ای کــه تأمــل، بررســی و  معرفــی می کننــد؛ پدی

اســت. علــل آن ضــروری  ریشــه یابی 
پیشــروی  سیاســیِِ  تشــکل  ایجــاد  موضــوع  در 
را  علمــی  کمونیســم  کــه  کارگــر، کســانی  طبــقهٔ 
سلاحــی جــدی در عــرصهٔ نظــری و در پیشــبرد 
مبــارزهٔ طبقاتــی می داننــد و بــا تمــام وجــود بــه 
آن  اجــرای  بــه  ملــزم  را  خــود  و  دارنــد  بــاور  آن 
می شــمارند، بایــد نشــان دهنــد کــه تــا چــه انــدازه 

به مناسبت ۱۴۴ سالگرد تولد 
لنین

خرداد ١٤٠٥ شماره ٢٥3ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 سال ٤٧دوره چهارم 

صفحه 4

خاطرات ترزا نوچه نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا

سانترالیسم دمکراتیک )صفحه ۹(

جهانی مشترک و سوسیالیستی تنها راه رهایی

مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی دو روی یک واقعیت

توهّّمات را بدور بریزیم

صفحه ۸

صفحه ٢

صفحه ۶

حســاس  مقاطــع  در  کــه  مشــکلاتی  از  یکــی 
ظاهــر  کمونیســتی  جنبــش  در  بارهــا  تاریخــی 
شــده، ناتوانــی در درک رابطــه دیالکتیکــی میــان 

اســت. طبقاتــی  مبــارزه  و  ملــی  مبــارزه 
برخــی چنــان در مبــارزه طبقاتــی غــرق می شــوند 
کــه وجــود تهدیــد خارجــی و ســلطه امپریالیســتی 
را بــه حاشــیه می راننــد. برخــی دیگــر چنــان در 
مبــارزه ملــی حــل می شــوند کــه اســتقلال سیاســی 

طبقــه کارگــر را از دســت می دهنــد.
هر دو گرایش در نهایت به بن بست می رسند.

مارکسیســم نــه تســلیم شــدن در برابــر بــورژوازی 
بــه  نســبت  بی تفاوتــی  نــه  و  می آمــوزد  را  ملــی 

اســتقلال کشــور را.
ــه مــا می گویــد کــه در  درک دیالکتیکــی مســئله ب
کشــورهای تحــت فشــار امپریالیســم، مبــارزه ملــی 
و مبــارزه طبقاتــی درهــم تنیده انــد. نــه می تــوان 
می تــوان  نــه  و  کــرد  دیگــری  جایگزیــن  را  یکــی 

صفحه آخرصفحه آخر
اوضاع کنونی و جایگاه کمونیست ها

صفحه آخرصفحه آخر صفحه آخرصفحه آخر

سروده ای از فریدون مشیری )صفحه ۱۰(

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

زیرســاخت ها،  نابــودی  هــدف  بــا  کــه  جنگــی 
ــرای ســلطه کامــل  ــران، ب ــه ای ــم و تجزی ــر رژی تغیی
ایجــاد »اســرائیل  و  آمریــکا  بلامنــازع  ابرقــدرتِِ 
اســت،  بــوده  کار  از دیربــاز در دســتور  بــزرگ«، 
بــه  را  دشــمنان  تفاهم نامــه،  امضــای  بــا  فــعلاًً 
ــره کشــانده اســت. هــر دو طــرف،  ــز مذاک ــای می پ
از ســر درماندگــی و تحــت فشــار مــردم  ظاهــراًً 
ــد  ــن رون ــه ای ــن ب ــکار عمومــی جهــان، ت خــود و اف
را  لبنــان  همچنــان  نافرمــان  اســرائیلِِ  داده انــد. 
بمبــاران می کنــد و آن دو طــرف نیــز مدعی انــد کــه 

بــر ماشــه و آماده انــد. همچنــان دســت 
چنانچــه  آمریــکا،  بــا  ایــران  حاکمیــت  تفاهــم 
سیاســت  در  راهبــردی  تغییــری  یابــد،  تحقــق 
ــود و پیامدهــای  خارجــی هــر دو کشــور خواهــد ب
آن انــدک نخواهــد بــود. ایــران بــه کجــا مــی رود و 
سرنوشــت توده هــای عظیــم مــردم چگونــه رقــم 
شــکننده ای  و  عمیــق  بحــران  خــورد؟  خواهــد 
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استقلال ملی، بستر پیشروی مبارزه طبقاتی است

لنیــن بارهــا تأکیــد می کــرد کــه مارکسیســم نــه 
مجموعــه ای از فرمول هــای ثابــت، بلکــه »تحلیــل 
مشــخص از شــرایط مشــخص« اســت. از همیــن 
توجــه  بــدون  نمی تواننــد  کمونیســت ها  رو، 
اجتماعــی،  صف بندی هــای  نیروهــا،  تــوازن  بــه 
ــی،  ــی جامعــه و شــرایط بین الملل تضادهــای درون
یــک نســخه واحــد تجویــز  بــرای همــه زمان هــا 

کننــد.
در کشــورهای تحــت ســلطه امپریالیســم، ممکــن 
تجزیــه  خارجــی،  تجــاوز  مقطعــی  در  اســت 
نظــم  در  کامــل  ادغــام  بــرای  تلاش  یــا  کشــور 
امپریالیســتی، بــه تضــاد عمــده تبدیــل شــود. در 
چنیــن شــرایطی، دفــاع از اســتقلال ملــی بخشــی 
از وظایــف تاکتیکــی جنبــش کمونیســتی اســت، 
نــه بــه ایــن دلیــل کــه مبــارزه طبقاتی کنار گذاشــته 
شــده اســت، بلکــه زیــرا خــود مبــارزه طبقاتــی در 
آن مرحلــه از مســیر دفــاع از اســتقلال ملــی و 
عبــور  امپریالیســتی  ســلطه  برابــر  در  مقاومــت 

می کنــد.
در مقابــل، هنگامــی کــه خطــر تجــاوز فروکــش 
دوبــاره  جامعــه  درونــی  تضادهــای  و  می کنــد 
مبــارزه علیــه  قــرار می گیرنــد،  در مرکــز صحنــه 
نابرابــری  فســاد،  خصوصی ســازی،  اســتثمار، 
برجســته تری  اهمیــت  مالــی  ســرمایه  ســلطه  و 
نیــز،  شــرایط  ایــن  در  حتــی  امــا  می یابــد. 
کمونیســت ها اســتقلال ملــی را مســئله ای فرعــی 
نشــان  تاریخــی  تجربــه  زیــرا  نمی کننــد،  تلقــی 
سیاســی  و  اقتصــادی  ســلطه  کــه  اســت  داده 
دســتاوردهای  می توانــد  همــواره  امپریالیســم 

کنــد. تهدیــد  را  مردمــی  مبــارزات 
تاکتیــک،  و  اســتراتژی  میــان  تمایــز  رو،  ایــن  از 
ــای عــدول از مارکسیســم نیســت، بلکــه  ــه معن ب
شــرط به کارگیــری خلاقانــه آن اســت. آنچــه ثابــت 
اســت؛  کارگــر  طبقــه  تاریخــی  هــدف  می مانــد، 
آنچــه تغییــر می کنــد، شــکل، اولویــت و آرایــش 

نیروهــا در هــر مرحلــه از مبــارزه اســت.
نادیــده گرفتــن ایــن تمایــز، مارکسیســم را از یــک 
روش دیالکتیکــی بــرای شــناخت و تغییــر جهــان، 
بــه مجموعــه ای از احــکام انتزاعــی و تغییرناپذیــر 
تبدیــل می کنــد؛ احکامــی کــه بــه جــای راهنمــای 
عمــل، بــه مانعــی در برابــر شــناخت واقعیــت زنــده 

جامعــه بــدل می شــوند.
انحراف نخست: چپ روی انتزاعی

ــن تضــاد عمــده  ــده گرفت نخســتین انحــراف، نادی
در شــرایط مشــخص اســت.

همــه  در  کــه  می کنــد  تصــور  گرایــش  ایــن 
ــان کار و  زمان هــا و همــه شــرایط، تنهــا تضــاد می
ســرمایه اهمیــت دارد و ســایر تضادهــا فرعــی و 

نــد. ا بی‌اهمیت‌

اما تاریخ چنین حکمی نمی دهد.
 ۱۹۳۰ دهــه  در  چیــن  کمونیســت های  اگــر 
اگــر  نادیــده می گرفتنــد،  را  ژاپــن  اشــغال  خطــر 
کمونیســت های ویتنــام تجــاوز آمریــکا را صرفــاًً 
نزاعــی میــان دو گــروه ســرمایه دار تلقــی می کردند، 
اگــر انقلابیــون الجزایــر مســئله اســتعمار فرانســه 
ملــی  اســتقلال  نــه  می راندنــد،  حاشــیه  بــه  را 
پیشــروی  بــرای  شــرایط  نــه  و  می شــد  حاصــل 

می گردیــد. فراهــم  مردمــی  نیروهــای 
دیالکتیــک بــه مــا می آمــوزد کــه در هــر مرحلــه 
عمــده  تضــاد  شــناخت.  را  عمــده  تضــاد  بایــد 
ثابــت نیســت. بــا تغییــر شــرایط تغییــر می کنــد.
اشــتباه آنجاســت کــه برخــی نیروهــا بــدون توجــه 
همــه  بــر  را  ثابــت  فرمولــی  عینــی،  شــرایط  بــه 

می کننــد. تحمیــل  موقعیت هــا 
و  ملــی  مبــارزه  دیالکتیــک  نفــی   : دوم  انحــراف 

بــورژوازی دیــدن  یکدســت 
انحــراف دیگــری کــه در بخشــی از جنبــش چــپ 
مشــاهده می شــود، از یــک برداشــت مکانیکــی از 
نقــش تاریخــی طبقــه کارگــر سرچشــمه می گیــرد.
پــس  و  امپریالیســم  عصــر  در  تردیــد،  بــدون 
بــه  گــذار  تاریخــی  رســالت  اکتبــر،  انــقلاب  از 
حــزب  و  کارگــر  طبقــه  دوش  بــر  سوسیالیســم 
حقیقــت  ایــن  از  امــا  دارد.  قــرار  آن  پیشــرو 
همــه  در  کــه  گرفــت  نتیجــه  چنیــن  نمی تــوان 
لایه هــای  تمامــی  ســلطه،  تحــت  کشــورهای 
بــورژوازی در هــر شــرایطی نقشــی یکســان دارنــد 
و همگــی بــه یــک انــدازه در خدمــت امپریالیســم 

گرفته انــد. قــرار 
چنیــن برداشــتی، میــان نقــش تاریخــی پرولتاریــا 
نیروهــای  نقــش  و  سوسیالیســم  بــه  گــذار  در 
ــی  ــرای اســتقلال مل ــارزه ب ــه مب ــف در مرحل مختل
تمایــز قائــل نمی شــود و بدیــن ترتیــب، دیالکتیــک 
مراحــل مختلــف مبــارزه را بــه یــک حکــم انتزاعــی 

تقلــیل می دــهد.
واقعیــت آن اســت کــه در بســیاری از کشــورهای 
هرچنــد  ـــ  بــورژوازی  از  بخشــی  ســلطه،  تحــت 
از منظــر طبقاتــی بــورژوازی اســت و افــق آن از 
ســرمایه داری فراتر نمی رود ـ در شــرایط مشــخص 
می توانــد در برابــر ســلطه امپریالیســم، دفــاع از 
ــازار داخلــی، صیانــت از  حاکمیــت ملــی، حفــظ ب
منابــع راهبــردی و توســعه مســتقل کشــور قــرار 
گیــرد. نادیــده گرفتــن ایــن واقعیــت، بــه معنــای 
نادیــده گرفتــن تضادهــای واقعــی درون جامعــه و 

ســاختار قــدرت اســت.
از همیــن رو، ایــن گرایــش معمــولاًً حاکمیــت را 
بــه صــورت مجموعــه ای کاملاًً یکدســت می بینــد. 
مختلــف  لایه هــای  وجــود  از  کلام  در  هرچنــد 
ســخن می گویــد، امــا در تحلیــل سیاســی، همــه 
آنهــا را بــدون هیــچ تمایــزی در یــک صــف قــرار 
می دهــد و در همــه شــرایط، همگــی را بــه عنــوان 

دشــمن واحــد پرولتاریــا معرفــی می کنــد.
در  ناتوانــی  نگرشــی،  چنیــن  عملــی  نتیجــه 

شــناخت  در  ناتوانــی  عمــده،  تضــاد  تشــخیص 
صف بندی هــای واقعــی جامعــه و از دســت دادن 
امــکان تأثیرگــذاری بــر روندهــای سیاســی اســت. 
در ایــن نــگاه، هرگونــه تمایزگــذاری میــان نیروهــای 
نیروهایــی  و  ســرمایه داری جهانــی  در  ادغام گــرا 
برابــر  در  ـــ  بورژوایــی  از موضعــی  ـــ هرچنــد  کــه 
ســلطه خارجــی مقاومــت می کننــد، به جــای آنکــه 
ــاره  موضــوع یــک بحــث مشــخص و مســتند درب
شــرایط مشــخص باشــد، بــا برچســب »ســازش بــا 

بــورژوازی« کنــار گذاشــته می شــود.
ایــن شــیوه، نــه نقــد مارکسیســتی، بلکــه جایگزین 
ــه جــای تحلیــل اســت. چنیــن  کــردن برچســب ب
برچســب زنی ای، امــکان بررســی عینــی تضادهــای 
واقعــی جامعــه را از میــان می بــرد و هــر کوششــی 
بــرای تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص را 
به عنــوان عــدول از اصــول محکــوم می کنــد. در 
نتیجــه، بــه جــای آنکــه بــه روشــن تر شــدن مرزهای 
بــه تفرقــه در  طبقاتــی و سیاســی کمــک کنــد، 
صفــوف نیروهــای مترقــی و عقیــم مانــدن مبــارزه 

نظــری می انجامــد.
اســتقلال سیاســی طبقــه کارگــر دقیقــاًً در همیــن 
در  شــدن  حــل  نــه  می کنــد؛  پیــدا  معنــا  نقطــه 
بــورژوازی ملــی، و نــه انــکار هرگونه نقش عینی آن 
در مرحلــه ای از مبــارزه کــه تضــاد بــا امپریالیســم 
اســت.  تبدیــل شــده  بــه تضــاد عمــده جامعــه 
مــرز  تشــخیص  مارکسیســتی،  سیاســت  هنــر 
میــان همــکاری تاکتیکــی و اســتقلال اســتراتژیک 
اســت، نــه جایگزیــن کــردن تحلیــل مشــخص بــا 

احــکام کلــی و تغییرناپذیــر.
انحراف سوم: اراده گرایی خرده بورژوایی

تحقــق  امــکان  تصــور  انحــراف،  از  دیگــری  نــوع 
اهــداف بــزرگ بــدون فراهــم بــودن شــرایط عینــی 

اســت.
انقلاب هــا صرفــاًً  کــه  اســت  داده  نشــان  تاریــخ 
سیاســی  نیروهــای  اراده  و  خواســت  محصــول 

. نیســتند
آگاهی انقلابی ضروری است، اما کافی نیست.

آگاهــی  ســطح  تــوده ای،  ســازمان های  وجــود 
نیروهــای  تــوازن  اقتصــادی،  شــرایط  عمومــی، 
بین المللــی  و  منطقــه ای  وضعیــت  طبقاتــی، 
مســیر  تعییــن  در  همگــی  توده هــا  آمادگــی  و 

دارنــد. نقــش  تحــولات 
لنیــن بارهــا تأکیــد می کــرد کــه سیاســت انقلابــی 
شــناخت  و  مناســب  لحظــه  تشــخیص  هنــر 

اســت. واقعــی  شــرایط 
از ایــن رو جایگزیــن کــردن آرزو بــه جــای تحلیــل، 

کمکــی بــه جنبــش کارگــری نمی کنــد.
پــس از جنــگ چــه وظیفــه ای در برابــر نیروهــای 

مترقــی قــرار دارد؟
مســتقیم  جنــگ  طریــق  از  صرفــاًً  امپریالیســم 
فشــار  اقتصــادی،  تحریــم  نمی کنــد.  عمــل 
رســانه ای،  جنــگ  اطلاعاتــی،  عملیــات  مالــی، 
و  قومــی  شــکاف های  تحریــک  سیاســی،  نفــوذ 
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ــه قــدرت در  ــرای تغییــر موازن اجتماعــی و تلاش ب
از همــان  درون کشــور، همگــی اشــکال دیگــری 

هســتند. نبــرد 
تجربــه کشــورهایی چــون شــیلی، ونــزوئلا، ســوریه، 
کوبا و حتی روسیه نشان داده است که هنگامی 
کــه مداخلــه نظامــی بــه نتیجــه مطلــوب نمی رســد، 

اشــکال دیگــر فشــار جــای آن را می گیــرد.
نظــام  ســلطه  برابــر  در  کشــوری  کــه  زمانــی  تــا 
قــدرت  تــوازن  و  کنــد  مقاومــت  امپریالیســتی 
داخلــی بــه ســود نیروهــای همســو بــا آن تغییــر 
نکنــد، فشــارها نیــز در اشــکال مختلــف ادامــه 
خواهــد یافــت. از ایــن رو، صلــح می توانــد پایــان 
یــک مرحلــه از تقابــل باشــد، امــا بــه نــدرت پایــان 

خــود تقابــل اســت.
مطالبــات  بــه  توجــه  شــرایطی،  چنیــن  در 
بــا  تقابــل  در  نــه  مــردم  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
از اســتقلال کشــور، بلکــه در امتــداد آن  دفــاع 

می گیــرد... قــرار 
بــه ایــن ترتیــب میــان »امنیــت ملــی« و »عدالــت 
برقــرار  دیالکتیکــی  پیونــد  یــک  اجتماعــی« 

می‌شــود
تضادهــا  پایــان  معنــای  بــه  جنــگ  یــک  پایــان 

. نیســت
اقتصــادی  مســائل  نظامــی،  خطــر  کاهــش  بــا 
قــرار  توجــه  مرکــز  در  دیگــر  بــار  اجتماعــی  و 

. گیرنــد می 
فســاد،  خریــد،  قــدرت  کاهــش  بیــکاری،  تــورم، 
ناکارآمــدی و شــکاف طبقاتــی همچنــان واقعیــت 

زندگــی میلیون هــا نفــر اســت.
صورتــی  در  تنهــا  مطالبــات  ایــن  پیگیــری  امــا 
می توانــد بــه نیرویــی تاریخــی تبدیــل شــود کــه از 

بــزرگ دوری شــود: دو دام 
ــه امپریالیســم و نســخه های  از یــک ســو توهــم ب

نجات بخــش خارجــی؛
مشــکلات  اینکــه  بــه  توهــم  دیگــر  ســوی  از  و 
مــردم  ســازمان یابی  و  مشــارکت  بــدون  جامعــه 

شــد. خواهــد  حــل 
راه ســوم، راه اتــکاء بــه مــردم، دفــاع از اســتقلال 
تقویــت  مردمــی،  نهادهــای  گســترش  کشــور، 
مطالبــات  دادن  پیونــد  و  کارگــری  تشــکل های 
ــا مبــارزه بــرای توســعه  دموکراتیــک و اجتماعــی ب

مســتقل ملــی اســت.
ــی  ــارزه مل ــه مب ــن مســیری اســت ک تنهــا در چنی
مبــارزه  پیشــروی  بــرای  ســکویی  بــه  می توانــد 
طبقاتــی تبدیــل شــود و مبــارزه طبقاتــی نیــز بــه 
نیرویــی بــرای تعمیــق اســتقلال و حاکمیــت ملــی 

بــدل گــردد.
ایران امروز؛ از تضاد عمده تا تضاد اصلی

ــان دو  ــد می ــران، بای ــرای درک درســت شــرایط ای ب
مفهــوم مهــم تمایــز قائــل شــویم: »تضــاد عمــده« 

و »تضــاد اصلــی«.
در  هرچنــد  نیســتند،  یکســان  مفهــوم  دو  ایــن 
مقاطــع مختلــف بــر یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد.

تضــاد عمــده آن تضــادی اســت کــه در یــک مقطع 
مشــخص تاریخــی بیشــترین تأثیــر را بــر حرکــت 
تضــاد  امــا  دارد.  نیروهــا  صف بنــدی  و  جامعــه 
اصلــی، تضــادی عمیق تــر و پایدارتــر اســت کــه 
مســیر عمومــی تحــول جامعــه را تعییــن می کنــد.
در دوران جنــگ، هنگامــی کــه کشــور مســتقیماًً 
در معــرض حملــه خارجــی قــرار می گیــرد، تضــاد 
ــان مــردم یــک کشــور  ــه طــور طبیعــی می عمــده ب
و نیــروی متجــاوز شــکل می گیــرد. ایــن امــر نــه 
ناشــی  نــه  و  اســت  دولتــی  تبلیغــات  محصــول 
از خواســت ایــن یــا آن جریــان سیاســی؛ بلکــه 

نتیجــه شــرایط عینــی اســت.
امــا پایــان جنــگ یــا کاهــش شــدت درگیــری بــه 
نیســت.  تضادهــا  ســایر  شــدن  ناپدیــد  معنــای 
جنــگ،  آتــش  کــردن  فروکــش  بــا  برعکــس، 
آشــکار  دوبــاره  جامعــه  درونــی  تضادهــای 
ــی  ــن وضعیت ــز چنی ــروز نی ــران ام می شــوند. در ای

دارد. وجــود 
تضاد اصلی در ایران چیست؟

ــا پرسشــی  ــران ب ــر، جامعــه ای در ســطحی عمیق ت
بنیادیــن روبروســت:

آیــا مســیر توســعه کشــور بــر پایــه اســتقلال ملــی، 
مشــارکت  و  اجتماعــی  عدالــت  داخلــی،  تولیــد 
مــردم شــکل خواهــد گرفــت، یــا بــر پایــه ادغــام 
هرچــه بیشــتر در نظــم نئولیبرالــی ســرمایه داری 

جهانــی؟
ایــن همــان تضــاد اصلــی اســت کــه در اشــکال 

نشــان می دهــد. را  خــود  مختلــف 
راه  کــه  دارنــد  وجــود  گرایش هایــی  ســو  یــک  از 
حــل مشــکلات کشــور را در پیونــد هرچــه بیشــتر 
خصوصی ســازی  جهانــی،  مالــی  ســرمایه  بــا 
دولــت،  کوچک ســازی  افسارگســیخته، 
مقررات زدایــی و ســپردن سرنوشــت اقتصــاد بــه 

می بیننــد. بــازار 
بــر  کــه  دارنــد  وجــود  نیروهایــی  دیگــر  از ســوی 
توســعه ملــی، تقویــت تولیــد، کنتــرل ســرمایه های 
ســوداگرانه، حفــظ منابــع راهبــردی و نقش آفرینی 
تأکیــد  اقتصــادی  توســعه  در  دولــت  فعــال 

می‌کننــد.
ایــن کشــاکش تنهــا محــدود بــه ایــران نیســت؛ 
تقریبــاًً در همــه کشــورهای جنــوب جهانــی چنیــن 

ــان اســت. نزاعــی در جری
حتــی  و  آســیا  آفریقــا،  لاتیــن،  آمریــکای  در 
بخش هایــی از اروپــا نیــز همیــن کشــمکش میــان 
منطــق بــازار جهانــی و منطــق توســعه مســتقل 

می شــود. مشــاهده  ملــی 
چــرا کمونیســت ها نمی تواننــد نســبت بــه ایــن 

باشــند؟ بی تفــاوت  تضــاد 
از  هیچ یــک  چــون  کــه  می شــود  تصــور  گاهــی 
ایــن دو گرایــش الزامــاًً سوسیالیســتی نیســتند، 
نــزاع  ایــن  بــه  نســبت  بایــد  کمونیســت ها 
بی تفــاوت بماننــد. ایــن نــگاه در ظاهــر رادیــکال 

اســت. غیرسیاســی  عمــل  در  امــا 

روند نه جنگ، نه صلح به ضرر مردم زحمتکش است

مارکــس هرگــز سیاســت را بــه انتظــار بــرای وقــوع 
بارهــا  نیــز  لنیــن  نــداد.  تقلیــل  نهایــی  انــقلاب 
تمامــی  در  بایــد  کارگــر  طبقــه  کــه  کــرد  تأکیــد 
عرصه هــای نبــرد اجتماعــی حضــور داشــته باشــد. 
ملــی، منابــع طبیعــی،  اگــر سرنوشــت صنعــت 
اشــتغال،  ســطح  اقتصــادی،  سیاســت های 
آمــوزش، بهداشــت و حاکمیــت اقتصــادی کشــور 
تعییــن می شــود، طبقــه کارگــر نمی توانــد نســبت 

باشــد. بــه آن بی تفــاوت 
بی تفاوتــی در چنیــن شــرایطی عــملاًً بــه معنــای 
واگــذاری میــدان بــه نیروهــای بورژوایــی اســت و 
در ایــن میــان خطــر بــزرگ؛ بازگشــت نســخه های 

ــی اســت. نئولیبرال
تجربــه بســیاری از کشــورها نشــان داده اســت کــه 
بــزرگ، ســرمایه  از جنگ هــا و بحران هــای  پــس 
مالــی جهانــی تلاش می کنــد از فضــای بازســازی 

بــرای نفــوذ بیشــتر اســتفاده کنــد.
اوکرائیــن،  نمونه هــای عــراق، یوگــسلاوی ســابق، 
روســیه  حتــی  و  آفریقایــی  کشــورهای  برخــی 
دهــه ۱۹۹۰ نشــان می دهــد کــه خصوصی ســازی 
گســترده، فــروش دارایی هــای عمومــی، وابســتگی 
مالــی و تخریــب ظرفیت هــای تولیــدی می توانــد 
اقتصــادی  اصلاحــات  و  بازســازی  پوشــش  در 

صــورت گیــرد.
ایــن دقیقــاًً همــان نقطــه ای اســت کــه نیروهــای 

مترقــی بایــد هوشــیار باشــند.
هیــچ ملتــی نمی توانــد اســتقلال سیاســی خــود 
را حفــظ کنــد امــا اســتقلال اقتصــادی خــود را از 
دســت بدهــد. وابســتگی اقتصــادی دیــر یــا زود بــه 

وابســتگی سیاســی منجــر می شــود.
مذاکرات؛ میدان دیگری از مبارزه

تســلیم  نشــانه  را  مذاکــرات  نیروهــا  برخــی 
می داننــد و برخــی دیگــر آن را نشــانه پیــروزی.

هر دو نگاه ساده انگارانه است.
در واقــع مذاکــرات ادامــه همان کشــاکش سیاســی 
کشــوری  هیــچ  اســت.  متفــاوت  ابزارهــای  بــا 
نمی کنــد.  زندگــی  شــعار  بــا  صرفــاًً  جهــان  در 
دیپلماســی، تجــارت، توافقــات اقتصــادی و روابــط 
ــی بخشــی از واقعیــت سیاســت مــدرن  بین الملل

هســتند.
مســئله اصلــی ایــن نیســت کــه مذاکــره انجــام 
شــود یــا نشــود؛ مســئله ایــن اســت کــه بــا چــه 
هدفــی، بــر پایــه چــه تــوازن قوایــی و بــرای تأمیــن 
منافــع چــه طبقاتــی انجــام شــود. از ایــن منظــر 
کمونیســت ها نبایــد اســیر احساســات شــوند؛ نــه 
شــیپور جنــگ بنوازنــد و نــه هــر توافقــی را پیــروزی 
ــع مــردم، حفــظ  ــد مناف ــار بای ــد. معی قلمــداد کنن
اســتقلال کشــور، توســعه ظرفیت هــای تولیــدی و 

ــود شــرایط زندگــی زحمتکشــان باشــد. بهب
بنابرایــن هــر توافــق یــا تفاهــم سیاســی را بایــد نــه 
بــر اســاس تبلیغــات موافقــان یــا مخالفــان، بلکــه 

بــر پایــه نتایــج عینــی آن ارزیابــی کــرد.
اگــر توافــق بتوانــد از شــدت فشــارهای اقتصــادی 
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بــر مــردم بکاهــد، فرصــت بیشــتری بــرای توســعه 
تولیــد، بازســازی اقتصــاد و ســازمان یابی نیروهــای 
مردمــی فراهــم آورد، می توانــد در خدمــت منافــع 

ملــی قــرار گیــرد.
امــا اگــر بــه ابــزاری بــرای تحمیــل سیاســت های 
نئولیبرالــی، خصوصی ســازی گســترده، وابســتگی 
توســعه  ظرفیت هــای  کــردن  محــدود  یــا  مالــی 
توافــق  همــان  آنــگاه  شــود،  تبدیــل  مســتقل 
ســلطه  بازتولیــد  بــرای  کانالــی  بــه  می توانــد 

گــردد. بــدل  امپریالیســتی 
از ایــن رو، معیــار کمونیســت ها نــه خــودِِ توافــق 
ــی آن  ــی و مل ــق، بلکــه پیامــد طبقات ــا عــدم تواف ی

اســت.
وظیفه تاریخی نیروهای چپ

امــروز مهم تریــن ضعــف جنبــش چــپ ایــران نــه 
کمبــود شــعار، بلکــه کمبــود تحلیــل مشــخص از 

شــرایط مشــخص اســت.
قطــب  دو  در  چــپ  از  بخشــی  سال هاســت 

اســت. شــده  گرفتــار  متضــاد 
یــک بخــش در نفــی امپریالیســم چنــان پیــش 
مــی رود کــه از نقــد مناســبات طبقاتــی داخلــی 

بازمی مانــد.
بخــش دیگــر در نفــی اســتبداد و ســرمایه داری 
داخلــی چنــان پیــش مــی رود کــه خطــر ســلطه 
نادیــده  را  امپریالیســتی  پروژه هــای  و  خارجــی 

می گیــرد.
امــا جامعــه ایــران بــه هیچ یــک از ایــن دو رویکــرد 

نیــاز نــدارد.
آنچــه مــورد نیــاز اســت، بازســازی یــک سیاســت 
بتوانــد  کــه  اســت  مردمــی  و  کارگــری  مســتقل 

همزمــان:
از اســتقلال ملــی دفــاع کنــد؛ بــا فســاد و رانــت 
مقابلــه کنــد؛ از حقــوق کارگــران و زحمتکشــان 
ویرانگــر  خصوصی ســازی های  بــا  نمایــد؛  دفــاع 
و  علمــی، صنعتــی  توســعه  بــرای  کنــد؛  مبــارزه 
تولیــدی کشــور بکوشــد؛ و افــق سوسیالیســتی را 
بــه عنــوان چشــم انداز بلندمــدت جامعــه زنــده 

نگــه دارد.
و  ملــی  مبــارزه  کــه  اســت  مســیر  ایــن  از  تنهــا 
مبــارزه طبقاتــی بــه جــای آنکــه در برابــر یکدیگــر 
قــرار گیرنــد، بــه دو بــازوی یــک حرکــت تاریخــی 

مشــترک تبدیــل خواهنــد شــد.
تجربــه یــک قــرن گذشــته نشــان داده اســت کــه 
هیــچ ملــت وابســته ای بــه سوسیالیســم نرســیده 
ــا اســتقلال  ــاًً ب اســت و هیــچ جامعــه ای نیــز صرف
ملــی بــه عدالــت اجتماعــی دســت نیافتــه اســت.
کــه  می شــود  ممکــن  زمانــی  واقعــی  پیشــروی 
اســتقلال ملــی و رهایــی اجتماعــی در یــک مســیر 

ــد. ــره بخورن ــه هــم گ واحــد ب
جمعبندی

بــه  را  ملــی  اســتقلال  پرچــم  نــه  کمونیســت ها 
بــورژوازی واگــذار می کننــد و نــه پرچــم عدالــت 
اجتماعــی را در پــای منافــع ملــیِِ انتزاعــی قربانــی 

دو  ایــن  زدن  پیونــد  آنــان  وظیفــه  می ســازند. 
عرصــه در یــک راهبــرد واحــد اســت؛ راهبــردی کــه 
در آن دفــاع از حاکمیــت ملــی، شــرط لازم بــرای 
گســترش مبــارزه طبقاتــی اســت و تعمیــق مبــارزه 
اســتقلال  واقعــی  اســتحکام  ضامــن  طبقاتــی، 
ملــی. تنهــا در چنیــن افقــی اســت کــه مبــارزه ملــی 
و مبــارزه طبقاتــی از دو مســیر جداگانــه بــه دو 
وجــه یــک فراینــد تاریخــی واحــد بــدل می شــوند؛ 
فراینــدی کــه رهایــی از ســلطه خارجــی را بــا رهایــی 

از اســتثمار داخلــی درهــم می آمیــزد.

صفا ۷ تیر ۱۴۰۵

دیالکتیکــی  وحدتــی  کردارشــان  و  گفتــار  میــان 
برقــرار اســت.

بــر  حــزب  ایجــاد  تجــربهٔ  در جمع بنــدی  لنیــن، 
ــایهٔ پراتیــک جنبــش چــپ روســیه، می نویســد: پ
و  برنامــه  اساســی  مســائل  در  مــا  کــه  »مــادام 
نداشــتیم، آشــکارا می گفتیــم  تاکتیــک وحــدت 
زندگــی  محفل بــازی  و  پراکندگــی  دوران  در  کــه 
می کنیــم. علنــاًً اظهــار می داشــتیم کــه پیــش از 
متحــد شــدن، بایــد مرزبنــدی کــرد. در آن زمــان، 
حتــی ســخنی از شــکل های ســازمانی مشــترک 
بــه میــان نمی آوردیــم، بلکــه تنهــا دربــارهٔ مســائل 
جدیــد مبــارزهٔ برنامــه ای و تاکتیکی با اپورتونیســم 
بــه  بنــا  مبــارزه،  ایــن  اکنــون  می کردیــم.  بحــث 
اعتــراف همــگان، وحــدت کافــی را تأمیــن کــرده و 

و قطعنامه هــای حزبــی صورت بنــدی  برنامــه  در 
شــده اســت. اکنــون بــر ماســت کــه گام بعــدی را 

برداریــم...«
پــس،  بــه  گام  دو  پیــش،  بــه  گام  یــک  )لنیــن، 
منتخبــات آثــار، یــک جلــد، صــص. ۲۲۳ تــا ۲۲۶(
خوشــبختانه مــا، بــه عنــوان »ســازمان انقلابــی 
از  کشــور«،  از  خــارج  در  ایــران  تــودهٔ  حــزب 
بــا   ،۱۳۴۳ آذر  در  ســازمان  ایــن  تشــکیل  زمــان 
وجــود ضعف هــای نظــری، بــر پــایهٔ مرزبنــدی بــا 
بــا  و  تــوده،  حــزب  رهبــری  مــدرنِِ  رویزیونیســم 
انشــعاب از آن، پرچــم ایجــاد حــزب کمونیســت 
ـــ  مارکسیســت  »وحــدت  طریــق  از  را  ایــران 

برافراشــتیم. لنینیســت ها« 
از  کــه در خــارج  بــه محدودیت هایــی  توجــه  بــا 
کشــور، از نظــر ارتبــاط بــا جنبــش کارگــری داخــل 
ایــران، وجــود داشــت، در زمیــنهٔ تدویــن برنامــه 
ذهنی گرایــی  بــه  گرایش هایــی  بــا  تاکتیک هــا  و 
روبــه رو شــدیم. ازایــن رو، بــرای رفــع ایــن کاســتی ها، 
کارگــران،  بــا  پیونــد  ســوی  بــه  »پیــش  شــعار 
تلاش  نیــز  و  تــوده ای«  و جنبش هــای  دهقانــان 
آرایــش  طبقاتــی  »تحلیــل  بــرای 
را  ایــران«  نیروهــای اجتماعــی در 
در دســتور کار خــود قــرار دادیــم.
انحراف هــای  برخــی  وجــود  بــا 
نیــز  و  سیاســی  و  ایدئولوژیــک 
رژیــم  پلیــس  توســط  ســرکوب 
ســلطنتی محمدرضــا شــاه، پــس 
از ســقوط آن رژیــم، بــرای ایجــاد 
و  ســازمان  هشــت  بــا  وحــدت 
و  کردیــم  تلاش  دیگــر  گــروه 
بنیــان  را  ایــران  رنجبــران  حــزب 
حــزب  ایــن  هرچنــد  گذاشــتیم. 
خط مشــی  انحراف هــای  بــا  نیــز 
امــا  بــود،  روبــه رو  ایدئولوژیــک  و 
در  خــود،  کنگــرهٔ  نخســتین  در 
دی مــاه ۱۳۵۸، اعلام کــرد کــه ایــن 
جنبــش  از  بخشــی  تنهــا  حــزب 
بایــد  و  اســت  ایــران  کمونیســتی 
بــرای ایجــاد حــزب پیشــروی طبــقهٔ 

دهــد. ادامــه  مبــارزه  بــه  کارگــر 
همان گونــه کــه اشــاره شــد، نبــودِِ 
پیونــدی مســتحکم بــا جنبش هــای 
ــا انحراف هــای خطــی  ــوده ای، همــراه ب کارگــری و ت
ــارزهٔ خصمــانهٔ  ــز مب ــم، و نی ــل نظــام حاک در تحلی
رهبــری حــزب تــودهٔ ایــران ــــ کــه حتــی تــا نفــوذ 
در حــزب رنجبــران و معرفــی برخــی از کادرهــای 
نتیجــه  در  و  اسلامــی،  جمهــوری  رژیــم  بــه  آن 
اعــدام آنــان، پیــش رفــت ــــ ســبب شــد کــه، بــا 
وجــود پیشــینهٔ تاریخــی خــود، نتوانیــم فراتــر از 
پافشــاری بــر ضــرورت ایجــاد حــزب کمونیســت و 
پیشــبرد مبــارزهٔ ایدئولوژیــک علیــه رویزیونیســم 
موجــود  تشــکل های  دیگــر  بــا  گفت وگــو  نیــز  و 
بــرای دســتیابی بــه وحدتــی اصولــی، بــه موفقیتــی 
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کارگــری  بــزرگ جنبــش  وظیــفهٔ  ایــن  در  نهایــی 
دســت یابیــم.

بــا  کــه  نیــز  از ســوی دیگــر، دیگــر تشــکل هایی 
ضعــف نظــری و گرایش هــای سکتاریســتی، بــدون 
برخــورداری از تأییــد و پشــتوانهٔ طبــقهٔ کارگر، خود 
را تنهــا تشــکل کمونیســتی معرفــی می کردنــد، 
بــه دلیــل آلودگــی بــه بینــش خرده بورژوایــی، گام 

جــدی و مؤثــری در ایــن مســیر برنداشــتند.
بــا رشــد جنبــش کارگــری  امــروز، خوشــبختانه، 
از  دفــاع  عــرصهٔ  بــه  آگاه  کارگــران  ورود  و  ایــران 
ضــرورت ایجــاد حــزب پیشــرو، و نیــز مرزبنــدی بــا 
تمامــی تشــکل هایی کــه خــود را حــزب پیشــروی 
شــرایط  می کننــد،  معرفــی  ایــران  کارگــر  طبــقهٔ 
تــازه ای پدیــد آمــده اســت. در چنیــن شــرایطی، 
تنهــا  مدعی انــد  کــه  ســازمان هایی  و  احــزاب 
تشــکل کمونیســتی ایــران هســتند، ناگزیرنــد از 
شــیوهٔ تفکــر آنارشیســتی و خودمحــورانهٔ خــود ــــ 
ــرن پیــش آن را در  ــز بیــش از یــک ق کــه لنیــن نی
ــد  ــرار داد ــــ دســت بردارن مــواردی مــورد انتقــاد ق
دیدگاه هــای  نقــد  بــه  پرولتــری،  شــهامتی  بــا  و 

بپردازنــد. خویــش 
آنچــه  جهــت  در  راســخ،  عزمــی  بــا  بایــد  آنــان 
نیــز  و  تأکیــد می کنــد  آن  بــر  علمــی  کمونیســم 
آنچــه پیشــگامان انقلابــی طبــقهٔ کارگــر، حتــی از 
زیــر شــکنجه های جمهــوری اسلامــی، بــر آن پــای 
می فشــارند، گام بردارنــد و آمادگــی خــود را بــرای 
ــایهٔ اصــول کمونیســم  ــر پ ــه وحــدت ب دســتیابی ب
علمــی و مهم تریــن مبانــی برنامــه و تاکتیک هــا 
اعلام کننــد. چنیــن اقدامــی نشــان خواهــد داد 
کــه آنــان، هــم در اندیشــه و هــم در عمــل، آمــادهٔ 
هســتند  کارگــر  طبــقهٔ  پیشــگامان  از  آموختــن 
و می تواننــد گسســتی جــدی و قاطــع از شــیوهٔ 
تفکــر خرده بورژوایــی در درون جنبــش کارگــری 
ایجــاد کننــد. بی تردیــد، چنیــن حرکتــی می توانــد 
کارگــری  جنبــش  در  تاریخــی  عطفــی  نقــطهٔ 

پیشــروی ایــران باشــد.
در غیــر ایــن صــورت، پیشــگامان طبــقهٔ کارگــر، 
به تدریــج و در جریــان حــل مســائل واقعــی مبــارزهٔ 
طبقاتــی، ایــن نیروهــا را کنــار خواهنــد گذاشــت؛ 
زیــرا مواضــع فرقه گرایــانهٔ آنــان بــه مانعــی در برابــر 
پیشــروی جنبــش کارگــری تبدیــل شــده و تفرقــه 
ــه را در جنبــش چــپ  و گرایش هــای انحلال طلبان

گســترش داده اســت.
امــا چــه مشــکلاتی، حتــی بــرای کارگــران مبــارز، 

آگاه و کمونیســت، وجــود دارد؟
۱. اگــر یــک قــرن پیــش، اعتبــار نظــری کمونیســم 
کــه،  بــود  چنــان  مارکسیســم  قالــب  در  علمــی 
جریــان  به عنــوان  سوسیال دموکراســی  جــز 
رویزیونیســتی کهــن ــــ کــه آن نیــز ظاهــراًً خــود را 
مارکسیســت می دانســت ــــ جریــان نیرومنــد ضــد 
امــروز،  نداشــت،  وجــود  دیگــری  مارکسیســتی 
پــس از ظهــور رویزیونیســم مــدرن در قــدرت و 
رهبــران  سوسیالیســتی،  کشــورهای  فروپاشــی 

بــرای  را  گســترده ای  تلاش  جهانــی  ضدانــقلاب 
زیــر ســؤال بــردن کمونیســم علمــی آغــاز کرده انــد؛ 
کمونیســمی کــه پــس از مارکــس و انگلــس، عمدتاًً 

بــه وســیلهٔ لنیــن و مائــو تکامــل یافــت.
کــه  کارگــری،  جنبــش  تاریخــی  دســتاوردهای 
هــزاران  خــون  آن  از  بخــش  هــر  تحقــق  بــرای 
بــی ارزش  اســت،  شــده  ریختــه  انقلابــی  مبــارز 
جلــوه داده می شــود و از ایــن رهگــذر، آشــفتگی 
پدیــد  کارگــری  جنبــش  در  کم ســابقه ای  نظــری 
آمــده اســت. از ایــن رو، تشــکل هایی کــه خــود 
ــگاه  ــد به روشــنی جای را کمونیســت می داننــد، بای
نظــری  مبنــای  به عنــوان  را  علمــی  کمونیســم 
از  بیــش  بــه  کارگــری مشــخص کننــد،  جنبــش 
ایــن جنبــش  تاریــخ مبــارزات  نیــم  و  قــرن  یــک 
میــراث  ایــن  تخریــب  در  و  بگذارنــد  احتــرام 
تاریخــی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، بــا دســتگاه های 
امپریالیســتی، بورژوایــی و خرده بورژوایــی همســو 

نشــوند.
مشــخص  به روشــنی  بایــد  کمونیســت  کارگــران 
از »کمونیســم علمــی«  آنــان  کــه منظــور  کننــد 
چیســت. آیــا ماتریالیســم دیالکتیکــی در تکامــل 
کارگــر نقشــی اساســی  نظــریهٔ مبارزاتــی طبــقهٔ 
اســت  یــا خیــر؟ همچنیــن، لازم  اســت  داشــته 
باشــند  داشــته  کســانی  بــا  روشــنی  مرزبنــدی 
تنهــا  یــا  مارکسیســم،  بــه  بازگشــت صــرف  کــه 
مارکسیســم ـــ لنینیســم، را بــدون توجــه بــه رونــد 

تبلیــغ می کننــد. ایــن نظریــه  تاریخــی  تکامــل 
و  دیالکتیکــی  خصلــت  دیدگاه هایــی،  چنیــن 
پویــای کمونیســم علمــی را نادیــده گرفتــه و آن را 
بــه مجموعــه ای از آموزه هــای ثابــت و تغییرناپذیــر 
دیگــر  گویــی  کــه  آموزه هایــی  می کاهنــد؛  فــرو 
ارتباطــی بــا شــرایط متحــول جهــان امــروز ندارنــد. 
دادن  جلــوه  ایســتا  برداشــتی،  چنیــن  نتیــجهٔ 
قــرن،  یــک  از  بیــش  طــی  کــه  اســت  نظریــه ای 
طبقاتــی  مبــارزهٔ  تجــربهٔ  بــا  پیونــد  در  همــواره 

اســت. یافتــه  تکامــل 
از ایــن رو، چنیــن نگرشــی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، 
ســرمایه داری  نظــام  ســلطهٔ  تــداوم  خدمــت  در 
ــرا نقــش رشــد و تکامــل نظــری  قــرار می گیــرد؛ زی
ــر، در  ــن ام ــد. ای ــکار می کن کمونیســم علمــی را ان
حقیقــت، نادیــده گرفتــن تجــربهٔ مبــارزات طبقاتی 
بیــش از یــک قــرن گذشــته و دســتاوردهای نظــری 

حاصــل از آن اســت.
امــروزه، ایــن پراکندگــی و آشــفتگی نظــری، یکــی از 
عوامــل اصلــی تفرقــه در جنبــش چــپ ایــران بــه 
شــمار مــی رود. بســیاری از جریان هایــی کــه خــود 
را مدافــع طبــقهٔ کارگــر و آموزه هــای لنیــن معرفــی 
می کننــد، در عمــل مســیری متفــاوت را در پیــش 
گرفته انــد. از ایــن رو، کارگــران آگاه بایــد موضــع 
خــود را در ایــن زمینــه بــا صراحــت و شــفافیت 

بیــان کننــد.
می رســد  نظــر  بــه  ایــران،  چــپ  جنبــش  در   .۲
از جملــه  برنامــه ای،  اصــول  از  بســیاری  دربــارهٔ 

ضــرورت  ایــران،  جامــعهٔ  بــودن  ســرمایه داری 
انــقلاب  انجــام  نظــام،  ایــن  انقلابــی  ســرنگونی 
پرولتــری بــرای اســتقرار سوسیالیســم، تشــکیل 
حکومــت کارگــری متکــی بــر شــوراهای کارگــران و 
زحمتکشــان، نقــش رهبــری حــزب کمونیســت، 
ایجــاد تشــکل های اقتصــادی کارگــران و بســیاری 
مســائل  نیــز  و  کارگــران  مشــخص  مطالبــات  از 
وجــود  توجهــی  قابــل  توافق هــای  دموکراتیــک، 

دارد.
بــا ایــن حــال، همان گونــه کــه یــک قــرن پیــش، 
دیــدگاه خرده بورژوایــی بــا مخالفــت بــا حزبیــت 
انضبــاط  و  دموکراتیــک  مرکزیــت  پرولتــری، 
تفرقــه کشــاند،  بــه  را  ســازمانی، جنبــش چــپ 
دیگــر،  اشــکالی  بــا  گرایــش،  همــان  نیــز  امــروز 
مانعــی جــدی بــر ســر راه وحــدت جنبــش چــپ 

اســت. ایــران 
از جملــه می تــوان بــه فرقه گرایــی، خودبرتربینــی 
ســازمانی و مخالفــت برخــی تشــکل ها بــا اصــل 
مرکزیــت دموکراتیــک اشــاره کــرد؛ مخالفتــی کــه 
بیــش از هــر چیــز، ریشــه در فردگرایــی و ذهنیــت 
خرده بورژوایــی دارد و مانــع شــکل گیری وحــدت 
نظــری و عملــی در جنبــش چــپ می شــود. حــال 
آنکــه مرکزیــت دموکراتیــک، یکــی از مهم تریــن 
دســتاوردهای اندیــشهٔ ســازمانی پرولتاریاســت.

ــرای  در ســه دههٔ گذشــته، تلاش هــای متعــددی ب
ایجــاد جبهه هایــی از نیروهــای چــپ، به ویــژه در 
خــارج از کشــور، صــورت گرفتــه اســت؛ امــا اغلــب 
ایــن تجربه هــا، پــس از دوره ای کوتــاه از همــکاری، 
بــه شکســت انجامیده انــد. با وجــود این، نیروهای 
شــرکت کننده در ایــن تجربه هــا، بــه دلیــل غلــبهٔ 
همــان نگرش هــای خرده بورژوایــی، کمتــر از ایــن 
همــان  همچنــان  و  گرفته انــد  درس  شکســت ها 
روش هــای پیشــین را تکــرار می کننــد. در نتیجــه، 
هنــوز نتوانســته اند خــود و طبــقهٔ کارگــر را زیــر 
پرچمــی واحــد و انقلابــی گــرد آورنــد و از الگوهــای 

ناکارآمــد گذشــته فاصلــه بگیرنــد.
از ایــن رو، کارگــران کمونیســت بایــد بــا صراحــت و 
قاطعیــت بــا ایــن گرایش هــای غیرپرولتــری مبــارزه 
کننــد؛ زیــرا تجــربهٔ بیــش از یــک قــرن و نیم مبارزهٔ 
ایدئولوژی هــای  کــه  اســت  داده  نشــان  کارگــری 
غیرپرولتــری همــواره خســارت های ســنگینی بــر 

ایــن جنبــش وارد کرده انــد.
همچنیــن، ایــن تصــور کــه صــرف گــرد هــم آمــدن 
ائتلاف هایــی  قالــب  در  چــپ،  نیروهــای  هــمهٔ 
جبهــه ای و بــدون دســتیابی بــه وحــدت نظــری 
و ســازمانی، می توانــد مشــکلات موجــود را حــل 
کنــد، بــا تجربه هــای عملــی ســازگار نیســت. آیــا 
تجــربهٔ ناموفــق ســه دههٔ گذشــته، در شــرایطی 
کــه محدودیت هــای آموزشــی، امنیتــی و پلیســیِِ 
داخــل کشــور وجــود نداشــت، نشــان نــداده اســت 
کــه مشــکل اصلــی در جــای دیگــری نهفته اســت؟ 
آیــا زمــان آن نرســیده کــه بــه جــای عمل گرایــی 

صــرف، بــر اصول گرایــی پرولتــری تکیــه شــود؟
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»حفظ استقلال ملی، پایان راه نیست؛ آغاز راهی است که تنها با رهبری طبقه کارگر به رهایی اجتماعی می انجامد«

ایــن دیدگاه هــا و کنــار  ایــن رو، نقــد بی پــردهٔ  از 
گذاشــتن روش هــای مبتنــی بــر شــعار »همــه بــا 
هــم«، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت؛ زیــرا ایــن 
شــیوه ها پیچیدگی هــای مبــارزهٔ طبقاتــی و نیــاز آن 
بــه وحدتــی اســتوار و پایــدار را نادیــده می گیرنــد. 
از همیــن رو، کارگــران مبــارز و کمونیســت بایــد 
ــد. ــن نگــرش را به طــور جــدی نقــد و افشــا کنن ای

۳. در میــان تشــکل های چــپ خــارج از کشــور، 
گروه هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه تــا انــدازه ای از 
دو عامــل مخــرب یادشــده در بندهــای نخســت 
انقلابــی  امــا جســارت  مانده انــد؛  برکنــار  دوم  و 
بــرای برداشــتن گام هــای عملــی در جهــت  لازم 
ــا پیامدهــای  ایجــاد وحدت هــای اولیــه و مقابلــه ب
داده انــد  از دســت  را  فرقه گرایــی خرده بورژوایــی 
باقــی  شــرایط  تغییــر  انتظــار  در  همچنــان  و 

مانده‌انــد.
کامــل  به طــور  نیــز  نیروهــا  ایــن  همــه،  ایــن  بــا 
رهایــی  ســازمانی  و  نظــری  خودمرکزبینــی  از 
نیافته انــد و از ایــن رو، اقــدام جســورانه ای بــرای 
تغییــر وضعیــت پراکندگــی و فرقه گرایــی در میــان 
نیروهــای چــپ خــارج از کشــور انجــام نمی دهنــد. 
بنابرایــن، مبــارزه بــا ایــن رخــوت و انفعــال نیــز 

اســت. انکارناپذیــر  ضرورتــی 
کارگــران کمونیســت، بــا مواضــع و عملکــرد خــود، 
می تواننــد نشــان دهنــد کــه حتــی در ســخت ترین 
دیگــر  تــا  گرفتــه  شــکنجه  و  زنــدان  از  شــرایط، 
اشــکال ســرکوب، همچنــان بــا صراحــت و بــر پــایهٔ 
تغییرنــد.  خواهــان  و  می گوینــد  ســخن  اصــول 
آنــان بــا ایــن رویکــرد، در عمــل این ســخن مشــهور 

مارکــس را تحقــق می بخشــند کــه:
»فیلســوفان تاکنــون جهــان را تنهــا بــه شــیوه های 
گوناگــون تفســیر کرده انــد؛ مســئله امــا تغییــر آن 

اســت«.
ضرب المثــل  در  کــه  آن گونــه  همچنیــن، 
فارســی آمــده اســت: »از خــرد اســت کــه کلان 
برمی خیــزد«. انتظــار کشــیدن، به تنهایــی راه حــل 
مشــکلات نیســت؛ بلکــه موفقیــت در گام هــای 
اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای  را  زمینــه  کوچــک، 

می کنــد. فراهــم  بزرگ تــر 
ضــرورت  بــر  به درســتی  کــه  کارگــری  رفقــای   .۴
تشــکیل ســلول های کمونیســتی در محیــط کار و 
زندگی کارگران، به عنوان گامی اساســی در مســیر 
ایجــاد حــزب سیاســی و ســازمان دهی انــقلاب و 
اســتقرار حاکمیــت کارگــری تأکیــد می کننــد، بایــد 

بــه نکتــه ای مهــم نیــز توجــه داشــته باشــند.
چنان کــه شــاهرخ زمانــی در مصاحــبهٔ ۲۸ بهمــن 

۱۳۹۲ تصریــح کــرده اســت:
»تشــکیل ســلول های کمونیســتی در محیط کار و 
زندگــی کارگــران، اساســی ترین اهــرم ســازمان دهی 

انــقلاب و حاکمیــت کارگری اســت«.
بــا ایــن حــال، نبایــد فرامــوش کــرد کــه اگــر هــر 
بــر  صرفــاًً  کمونیســتی،  ســلول  هــر  یــا  تشــکل 
اســاس برداشــت خــاص خــود از کمونیســم علمــی 

شــکل بگیــرد و فعالیــت کنــد، پراکندگــی نظــری 
موجــود بیــش از پیــش بــه درون جنبــش کارگــری 

منتقــل خواهــد شــد.
ــده ای دیالکتیکــی  ــز پدی از ســوی دیگــر، حــزب نی
اســت کــه مراحــل تکویــن، شــکل گیری، رشــد و 
تکامــل را پشــت ســر می گــذارد. حــزب بلشــویکیِِ 
بالــغ، یک بــاره و در زمانــی معیــن پدیــد نمی آیــد؛ 
و  مبــارزه  تجربــه،  از  طولانــی  رونــدی  در  بلکــه 

تکامــل ســاخته می شــود.
از ایــن رو، کســانی کــه بــا نــکات مطرح شــده در 
بندهــای پیشــین موافق انــد، بایــد هرچــه ســریع تر 
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و پــس از بحــث، 
تبــادل نظــر و دســتیابی بــه وحدت هــای نظــری 
بردارنــد.  گام  ایجــاد حــزب  بــرای  تشــکیلاتی،  و 
نقشــی  رونــد،  ایــن  در  آگاه  کارگــران  حضــور 
تعیین کننــده دارد؛ زیــرا پیونــد حــزب بــا طبــقهٔ 
را  حزب ســازی  رونــد  و  مســتحکم تر  را  کارگــر 

می کنــد. تســهیل 
و  فرقه گرایــی  بــر  غلبــه  صــورت،  ایــن  غیــر  در 
دســتیابی بــه وحــدت واقعــی ممکــن نخواهــد بــود.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه حــزب بلشــویک نیــز پــس 
از تشــکیل، از طریــق مبــارزهٔ مســتمر ایدئولوژیک 
رشــد  تاکتیکــی  و  اســتراتژیک  بــر ســر مســائل 
کــرد، پختــه شــد و بــه ســازمانی نیرومنــد تبدیــل 
گردیــد. از ایــن رو، مبــارزهٔ نظــری در درون حــزب 
هرگــز پایــان نمی یابــد؛ زیــرا حــزب نیــز بخشــی 
از جامعــه اســت و بازتابــی از تضادهــا و مبــارزهٔ 
مــی رود.  شــمار  بــه  آن  در  موجــود  طبقاتــی 
مطــرح  حــزب  درون  در  گوناگــون  دیدگاه هــای 
در  و  می گیرنــد  قــرار  بحــث  مــورد  می شــوند، 
نهایــت، از طریــق تصمیم گیــری جمعــی، وحــدت 

اکثریــت شــکل می گیــرد. نظــر 
در ایــن میــان، وحــدت ایدئولوژیــک و سیاســی، 
وحــدت  ایجــاد  در  تعیین کننــده  نقشــی 
تشــکیلاتی، ســبک کار و عملکــرد عملــی حــزب 
و  حــزب  بیــرون  در  هــم  طبقاتــی،  مبــارزهٔ  دارد. 
هــم در درون آن، بــا شــدت جریــان دارد و تنهــا 
ــری »وحــدت ـــ انتقــاد ـــ  ــر شــیوهٔ پرولت ــه ب ــا تکی ب
وحــدت« می تــوان بــه وحدتــی نویــن و مســتحکم 

یافــت. دســت 
تنها از رهگذر چنین شــیوه هایی اســت که رشــد، 

اســتحکام و پویایی حزب تضمین می شــود.
در نهایــت، اعتقــاد واقعــی بــه آموزه هــای لنیــن، 
بلکــه در  آن هــا،  و ســتایش  بیــان  در  نــه صرفــاًً 
اجــرای عملــی آن هــا جلوه گــر می شــود. ایــن همــان 
اصول گرایــی پرولتــری اســت کــه بایــد راهنمــای 
ــا  ــژه رهبــری آن هــا، باشــد ت عمــل تشــکل ها، به وی
افــق مبارزاتــی بلندمــدت و راهبــردی خــود را از 

دســت ندهنــد.

ک. ابراهیم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
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بخشــی دیگــر در انتظــار مانــده اســت تــا ببینــد 
انجامیــد. بــه کجــا خواهــد  کار  ســرانجام 

بخــش دیگــری کــه دل بــه ارتــش اســرائیل و آمریــکا 
بســته بــود، درمانــده و پریشــان اســت.

امــا توده هــای عظیــم مــردم کــه بزرگ ترین خســارت ها 
را از جنــگ تحمــل کرده انــد و میلیون هــا نفــر از آنــان 
زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد، چــه برخــوردی بــا این 

تفاهم نامــه خواهند داشــت؟
کارگــری کــه نیــروی کار خــود را، حتــی بــا بیــش از 
ده ســاعت کار ســخت و مشــقت بار، در محیطــی 
انــدازه  بــه  نمی توانــد  مخاطره آمیــز،  و  ناامــن 
تأمیــن نــانِِ یــک وعــده غــذای خانــواده اش تبدیــل 
کنــد، نســبت بــه ایــن تفاهم نامــه چــه موضعــی 

خواهــد داشــت؟
امضــای تفاهم نامــه را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت 
ــه بــه  و آن را پیــروزی ای بــرای صلــح و جنبــش »ن
جنــگ« در سراســر جهــان تلقــی کــرد؛ امــا نبایــد 
نســبت بــه آن دچــار خیال پــردازی شــد. جنــگ 
ــا  و صلــح ســرمایه داران، ادامــه همــان سیاســت ب
شــیوه ای دیگــر اســت و از کــوزه همــان بــرون تــراود 

کــه در اوســت.
ــه تفاهــم  ــزرگ« ب ــا »شــیطان ب ــران ب حاکمیــت ای
رئیس جمهــور  گفتــه  بــه  تــا،  اســت  رســیده 
پزشــکیان، بتوانــد پاســخی در برابــر توفــان عظیــم 
گرســنگان و بیــکاران بیابــد. طبقــه کارگــر ایــران 
و احــزاب سیاســی چــپ و کمونیســت در کنــار 
برحــق  خواســت های  از  و  ایســتاده اند  توده هــا 
آنــان تــا پایــان دفــاع می کننــد. آنــان بایــد آمادگــی 
تشــکیلاتی و برنامــه ای لازم را بــرای رویارویــی بــا 

ایــن تغییــرات پیــشِِ رو فراهــم آورنــد.
طبقــه  مبــارزه  قــرن  دو  بــه  نزدیــک  پراتیــک 
پیــروزی  و  جهــان  انقلابــی  تغییــر  بــرای  کارگــر 
بــورژوازی  کــه  می دهــد  نشــان  سوسیالیســم 
نه تنهــا از پنجه هایــش چــرک و خــون می چکــد، 
و  هســت  نیــز  جان ســخت  و  توطئه گــر  بلکــه 
انقلابــی  و  ریشــه ای  تغییــر  بــه  تــن  به آســانی 
جملــه  از  ایــران،  اجتماعــی  شــرایط  نمی دهــد. 
وجــود حکومــت اقتدارگــرا، رشــد نامــوزون توســعه 
ســرمایه داری  مســتقیم  رقابــت  و  اقتصــادی 
بغرنجــی  صف آرایــی  بــا  را  پرولتاریــا  خارجــی، 
روبــه رو کــرده اســت. ازایــن رو، کمونیســت ها علاوه 
بــر وحــدت بــر ســر اصــول و برنامه و برخــورداری از 
خط مشــی سیاســی واحــد، در عمــل و در میــدان 
مشــخص  تاکتیــک  و  سیاســت  نیازمنــد  نیــز 

. هســتند
ایجــاد چنیــن توانایــی ای در صفــوف طبقــه کارگــر 
ــران، نیازمنــد  و جنبــش کنونــی سوسیالیســتی ای
طبقــه  پیشــروان  میــان  از  توانمنــد،  کادرهــای 
ــوده ای در کــف کارخانه هــا  کارگــر و جنبش هــای ت

خیابان هاســت. و 
محدودیت هــای  و  ســرکوب ها  همــه  وجــود  بــا 
کارگــر،  طبقــه  ســازمان یابی  علیــه  اعمال شــده 
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کارگــری  اعتراض هــای  و  اعتصاب هــا  دامنــه 
مبــارزات،  ایــن  دل  در  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
و  کمونیســتی  آگاه  و  پیشــرو  هســته های 
سوسیالیســتی شــکل می گیرنــد. همیــن آگاهــی 
دیرینه طبقاتی و شــناخت تئوری مبارزه طبقاتی 
در جنبــش کارگــری و کمونیســتی ایــران اســت کــه 
بــه ترامــپ، دارودســته ســلطنت طلبان و حامیــان 
نتانیاهــو، در حملــه بــه ایــران »نــه« می گویــد و 
ــا حفــظ صــف مســتقل طبقاتــی خــود، همســو  ب
بــا خیــزش عظیــم توده هــای میلیونــی مــردم ایــران 
و جهــان علیــه جنــگ و نسل کشــی صهیونیســم 
در غــزه، بــه افشــای ســلطنت طلبان و به اصــطلاح 
و  امپریالیســم  بــا  همســو  برانــدازِِ  چپ هــای 

می پــردازد. اســرائیل 
ــن جنبــش،  ــه یمــن همیــن آگاهــی اســت کــه ای ب
و  کارگــری  آلترناتیــو  تاریخــی  پرچــم  ســربلند، 
سوسیالیســتی را بــرای تغییــر ریشــه ای جامعــه 
بــر دوش می کشــد و در شــرایط دشــوار کنونــی، 
و  ســتمدیده  مــردم  برابــر  در  را  نویــن  افقــی 
استثمارشــده ایــران می گشــاید و بــا همبســتگی 
و همیــاری بــا توده هــای مــردم، راه رهایــی را نشــان 
می دهــد. ایــن جنبــش، ضمــن تأکیــد بــر شــعار 
»نــه بــه جنــگ«، بــر ایــن نکتــه نیــز تأکیــد می کنــد 
کــه آلترناتیــو کارگــری و سوسیالیســتی، راه رهایــی 

مــردم ایــران اســت.
جنبــش  یــک  ســوی  بــه  حرکــت  بــرای  اوضــاع 
تغییــر  تــوده ای و سراســری در حــال  اجتماعــی 
از شــرایط، کار آســانی  ارزیابــی درســت  اســت. 
نیســت و بــه کار جمعــی همــه نیروهــای جنبــش 
نیــاز دارد. در گام نخســت بایــد بــر پایــه واقعیــات، 
بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه چــرا مبــارزه بــرای 
جهانــی مشــترک و سوسیالیســتی، پاســخی بــه 
شــرایط کنونــی اســت. در ایــن زمینــه، نــکات زیــر 

ــل طــرح اســت: قاب
یکم ـ

عقب مانــده،  جامعــه ای  دیگــر  ایــران  جامعــه 
نیمه فئودالــی  و  نیمه مســتعمره  توســعه نیافته، 
و  ســرمایه داری  جامعــه ای  بلکــه  نیســت؛ 
آن،  اساســی  تضــاد  کــه  اســت  توســعه یافته 
تحــت  تولیدکننــده  میلیون هــا  میــان  تضــاد 
ســتم و اســتثمار، از یک ســو، و اقلیتــی کوچــک 
از صاحبــان ســرمایه بوروکراتیــک، خصوصــی و 
کــه مالکیــت  از ســوی دیگــر اســت  انحصــاری، 

دارنــد. اختیــار  در  را  تولیــد  ابــزار 
از نظــر عینــی، نیروهــای مولــد در گســترده ترین 
در  شــده اند،  و جمعــی  اجتماعــی  خــود  شــکل 
حالــی کــه تصاحــب ســرمایه در دســت اقلیتــی 
کوچــک از ســرمایه داران بوروکراتیــک ـــ نظامــی، 
رانت خــوار  و  مافیایــی  خصولتــی،  خصوصــی، 

متمرکــز شــده اســت.
دوم ـ

طــی بیــش از یکصــد و بیســت ســال حکومــت 
و  ســلطنتی  گوناگــون  اشــکال  در  ســرمایه داری، 
اسلامــی و در پیونــد بــا ســرمایه جهانــی، بــا وجــود 

برخــورداری کشــور از امکانــات طبیعــی و انســانی 
در  همچنــان  مــردم  عظیــم  اکثریــت  فــراوان، 
شــرایطی دشــوار و همــراه بــا فقــر زندگــی می کننــد، 
در حالــی کــه اقلیتــی کوچــک، ثمــره کار و زحمــت 

ایــن اکثریــت را در اختیــار گرفته انــد.
از  پیــش  کــه  اســت  نظامــی  نیازمنــد  ایــران 
بــه مشــکلات  تــوان  بــا همــه  بتوانــد  هــر چیــز، 
ایــن  دهــد.  پاســخ  مــردم  اکثریــت  اساســی 
ضــرورت، به روشــنی در اعتراض هــای کارگــری و 
جنبش هــای گســترده مردمــی بیــان شــده اســت 
ایــن خواســت ها،  بــه  عملــی  و  واقعــی  پاســخ  و 
جامعــه  ســاختار  بنیادیــن  دگرگونــی  مســتلزم 
اســت. در چارچــوب نظــام ســرمایه داری کنونــی، 
ــه خواســت های اساســی،  ــوان ب به هیچ وجــه نمی ت
از جملــه معیشــت، مســکن، بهداشــت عمومــی و 

داد. پاســخ  همگانــی،  رایــگان  آمــوزش 
سوم ـ

کارگــران  مــردان،  و  زنــان  از  اعــم  ایــران،  مــردم 
همــه  ایــن  تولیدکننــدگان  کــه  زحمتکشــان،  و 
نعمــت و امکانات انــد و شــب و روز چــرخ جامعــه 
پرهرج ومــرج امــروز ایــران را بــه گــردش درمی آورند، 
بــه  کــه  مهاجــری  ایرانــی  میلیون هــا  همچنیــن 
ــرک  ــه ت دلیــل شــرایط نامناســب کشــور، ناچــار ب
وطــن شــده و در کشــورهای دیگــر مشــغول کار و 
خدمــت هســتند، مردمــی توانــا و شایســته اند. 
آنــان خواهــان تغییــر و ســاختن جامعــه ای نویــن، 
عــاری از ســتم و اســتثمار و سرشــار از شــادابی 
ــه  و خلاقیــت هســتند؛ جامعــه ای مشــترک کــه ب

گفتــه ســعدی:
»چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار دگــر عضوهــا را 

نمانــد قــرار«.
ــیِِ ســازندگان جامعــه،  ــم میلیون ــروی عظی ــن نی ای
بــا درایــت و توانایــی خــود، نیرویــی اســت کــه هیــچ 
قدرتــی تــوان ایســتادگی در برابــر آن را نخواهــد 

داشــت.
چهارم ـ

متنــوع  طبیعتــی  بــا  پهنــاور  ســرزمینی  ایــران، 
نفــت،  تــا  طلا  از  زیرزمینــی،  فــراوان  ذخایــر  و 
اســتقرار  بــرای  مناســبی  مــادی  شــرایط  از 
ایــن  مــردم  اســت.  برخــوردار  سوسیالیســم 
ــه  ــا انتخــاب نظامــی عادلان ــد ب ســرزمین می توانن
و علمــی کــه در خدمــت همــگان باشــد، بــه دور 
از هرگونــه تبعیــض، ســتم ملــی، ســتم جنســیتی 
و تبعیــض مذهبــی، جامعــه ای مشــترک، آبــاد و 

کننــد. بنــا  بــرای همــگان  رفــاه  از  برخــوردار 
پنجم ـ

بــر  مبتنــی  ســاختار  بــا  اسلامــی،  جمهــوری 
ــان،  ولایــت فقیــه، در کشــوری متنــوع از نظــر ادی
ملیت هــا و فرهنگ هــا و بــا جمعیتــی باســواد و 
ــاوری جهــان،  ــا پیشــرفت های علمــی و فن آشــنا ب
گســترده  خیزش هــای  و  مطالبــات  پاســخ گوی 
بیســت  در  نیســت.  مــردم  اکثریــت  و  کارگــران 
بــا  مــردم،  میلیونــی  توده هــای  گذشــته،  ســال 
وجــود فضــای ســرکوب، بارهــا بــه میــدان آمــده و 

کرده انــد. اعلام  را  تغییــر  بــرای  خــود  خواســت 
دارد؛  نیــاز  شــورایی  حکومتــی  بــه  امــروز  ایــران 
حکومتــی کــه دامنــه دموکراســی را از پایین تریــن 
گونــه ای  بــه  و  دهــد  گســترش  جامعــه  ســطوح 
بــر  خــود  مــردم  توده هــای  کــه  یابــد  ســازمان 

باشــند. حاکــم  خویــش  سرنوشــت 
ششم ـ

صفحــات  ایــران،  در  طبقاتــی  مبــارزه  تاریــخ 
درخشــانی در خــود دارد. هم اکنــون نیــز جنبــش 
کارگــری و دیگــر جنبش هــای اجتماعــی، هــر روز 
در کارخانه هــا، مراکــز کار و عرصه هــای مختلــف 
اجتماعی حضور و فعالیت دارند. صدها تشــکل 
چــپ، کمونیســتی و سوسیالیســتی در پیونــد بــا 
ایــن جنبش هــا فعالیــت می کننــد و ده هــا حــزب و 
ســازمان بــا گرایــش کارگــری و سوسیالیســتی نیــز 

وجــود دارنــد.
هفتم ـ

هــر  جهانــی  ســرمایه داری  ســاختاری  بحــران 
درونــی  تضادهــای  می شــود.  عمیق تــر  روز 
رقابــت  و  امپریالیســتی  بــزرگ  انحصارهــای 
میــان آن هــا شــدت می گیــرد و قــدرت هژمونیــک 
آمریــکا نیــز در مســیر افــول قــرار دارد. ایــن رونــد، 
از دیــدگاه نویســنده، می توانــد یکــی از عواملــی 
باشــد کــه زمینــه را بــرای گســترش مبــارزات در 
جهــت تحقــق جهانــی مشــترک و سوسیالیســتی 

فراهــم ســازد.
جمع بندی

اوضــاع، بــرای پیشــبرد چنیــن برنامــه سیاســی ای 
ــه دلایــل  ــا توجــه ب ــران، ب از ســوی طبقــه کارگــر ای
بــرای  بایــد همچنــان  اســت.  یادشــده، مســاعد 
ســازمان یابی طبقــه کارگــر و ایجــاد تشــکل های 
مســتحکم در کارخانه هــا، مؤسســات تولیــدی و 

ــرد. ــارزه ک ــی مب ــز خدمات مراک
کــه  و کمونیســتی  احــزاب و ســازمان های چــپ 
می داننــد،  کارگــری  از جنبــش  بخشــی  را  خــود 
بایــد بــا حفــظ پیونــد نزدیــک بــا ایــن جنبــش، از 
ــا نفــی  فرقه گرایــی و سکتاریســم پرهیــز کننــد و ب
دیالکتیکــی خــود، بــه تولــدی نــو دســت یابنــد؛ 
ــا  متحــد شــوند و حــزب پیشــرو طبقاتــی پرولتاری

را بنیــان نهنــد.
جنبش هــای  عظیــم  توفــان  بایــد  همچنیــن 
جنبــش  آگاهانــه  ســازمان یابی  بــا  را  اجتماعــی 
و  فشــرده  پیونــدی  در  کمونیســتی،  و  کارگــری 
هماهنــگ، بــه نیرویــی متحــد تبدیــل کــرد؛ نیرویی 
کــه بتوانــد جنبش هــای گســترده تــوده ای را، کــه 
برمی آورنــد،  ســر  جامعــه  در  موج به مــوج  امــروز 
بــرای  و رهبری شــده  بــه جنبشــی ســازمان یافته 
پیــروزی  و  بنیادیــن اجتماعــی  تحقــق دگرگونــی 

بــدل ســازد. انــقلاب اجتماعــی 

محسن رضوانی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
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امضــا شــود. ایــران قــرارداد فــوق را تفاهــم نامــه و 
آمریــکا توافــق نامــه نامیــده انــد. مــی تــوان فهمیــد 
کــه تفاهــم نــام و توافــق نامــه دو مفهــوم متفــاوت 
هســتند. و نــام گــذاری متفــاوت ناشــی از تضادهــا 
و اخــتلاف دیدگاههایــی اســت کــه ایــران و آمریــکا 
بــر ســر درخواســت هــای خــود دارنــد. روزنامــه 
هــای ایــران در انتشــار خبــر کاملا بــا روزنامــه هــای 
آمریــکا در تضــاد هســتند. ایــران در روزنامــه ایرنــا 
ــا  ــه گوی ــرده اســت ک ــر را منتشــر ک ــه نحــوی خب ب
هیــچ گونــه امتیــازی داده نشــده اســت و خواســت 
هــای ایــران تحقــق یافتــه اســت از جملــه اســت 
پــول هــای بلوکــه شــده ایــران اســت کــه آمریــکا 
مــی گویــد هیــچ پولــی بــه ایــران داده نخواهــد شــد 
ایــران مــی گویــد کــه نیمــی از آنــرا بلافاصلــه  و 
غرامــت  بنــد  در  ایرنــا  کــرد.  خواهــد  دریافــت 
جنــگ آورده اســت کــه نحــوه دریافــت غرامــت در 
مذاکــرات ۶۰ روزه بعــد از توافــق مشــخص خواهــد 
شــد. مــی تــوان گفــت بــر ســر تمامــی موضوعاتــی 
کــه تــا بحــال علنــی شــده اســت همیــن اخــتلاف 
هیــچ تضمینــی  اینکــه  بویــژه  دارد.  وجــود  نظــر 
بــرای اجرایــی شــدن ایــن توافــق و یــا تفاهــم وجــود 
نــدارد. تنهــا تضمینــی کــه تــا بحــال تحقــق یافتــه 
بــر طبــق اخبــار ســنای آمریــکا قــرارداد فــوق را 

تائیــد کــرده اســت.
ایــن وضعیــت نــه صلــح و نــه جنــگ بــرای هــر دو 
ــه حــال باعــث  ــا ب ــان هــای ســنگینی را ت طــرف زی

ـشـده اـسـت .
از طــرف آمریــکا : بــا اینکــه فــروش نفــت آمریــکا 
بــه بالاتریــن ســطحش در یــک دهــه اخیــر رســیده 
اســت و کمپانــی هــای نفتــی بــه ســود هــای حیــرت 
انگیــزی در همیــن مــدت کوتــاه جنــگ رســیده 
ماننــد  مشــخصی  هــای  محدودیــت  امــا  انــد. 
ســنگینی بــار جنــگ بــر اقتصــاد بحرانــی امریــکا 
ــی تســلیحات  ــر کارآی ــان کشــورها ب ، عــدم اطمین
و  اروپایــی  کشــورهای  کــردن  پشــت  آمریکایــی، 
ــکا،  ــه سیاســت هــای جنگــی آمری ــی ب ــی عرب حت
المللــی  بیــن  قوانیــن  بــه  آمریــکا  کــردن  پشــت 
جنــوب  کشــورهای  بیــن  در  شــدیدش  انفــراد 

جهانــی، وجــود دارد.
از طــرف ایــران: نیــز فــروش نفــت ایــران کمتــر شــده 
ا ســت امــا حتــی در طــول جنــگ قطــع نشــد. زیــر 
ســاخت هــای ایــران مــورد هــدف قــرار گرفــت. دلار 
ســیر صعــودی پیمــود امــا مــورد حمایــت بســیاری 
از کشــورهای بــزرگ و کوچــک قــرار گرفــت و وضــع 
خــود را در برابــر آمریــکا تحکیــم کــرد، نقشــه هــای 
ــر زمینــی و  ــع زی ــه مناب ــرای دسترســی ب ــکا ب آمری
بــا شکســت روبــرو کــرد و توانســت  را  انســانی 

روابــط خــود را بــا محــور مقاومــت حفــظ کنــد.
مجمــوع ایــن شــرایط نشــان داد کــه جمهــوری 
اسلامــی قصــد عقــب نشــینی در برابــر آمریــکا 

بــر ســر خواســت خــود  و همچنــان  نداشــته  را 
ایســتاده اســت. امــا ایــن ایســتادگی بــار ســنگینی 
را بــر دوش اقتصــاد ایــران گذاشــته اســت. دلار 
در ســطح ۱۷۰ هــزار تومــان باقــی مانــده و گرانــی و 
تــورم بــه مرزهــای جدیــدی رســیده اســت. در صــد 
تــورم بــه مــرز براســاس گــزارش هــای داخلــی بیــن 
۵۰ - ۵۳ در صــد و گــزارش هــای خارجــی ۷۵ در 
صــد مــی باشــد. بــا ایــن حــال برخــی از گــزارش هــا 

از اینـهـم بیـشـتر اـسـت.
درصــد بیــکاری در زمــان جنــگ بســیار بــالا بــود و 
تعــدادی کــه تقاضــای دریافــت کمــک هــای دولتــی 
یــک میلیــون رســید،  از  بــه بیــش  کــرده بودنــد 
ــه اســت و  ــون شــغل از دســت رفت حــدود ۲ میلی
نــرخ ۷.۲ بیــکاری ، شــش مــاه گذشــته دیگــر قابــل 
اعتمــاد نیســت و امــا بــا شــروع بازســازی خرابــی 
هــای جنــگ، از شــدت بیــکاری کمــی کاســته شــده 
ــد و دقیــق انتشــار  اســت ، امــا هیــچ آمــاری جدی

نیافتــه اســت.
رشــد شــتابان تــورم همــراه بــا بیــکاری گســترده، 
وضعیــت وخیمــی بــرای مــردم فرودســت جامعــه 
بوجــود آورده اســت. در جهــت درک واقعــی از 
اوضــاع بایســتی بــه آمارهــای منتشــر شــده کــه 
خیلــی دقیــق هــم نیســتند در رابطــه بــا تــورم و 
رشــد دســتمزدها و مقایســه آنهــا توجــه کنیــم. 
در بــالا بخشــی از آمارهــای تورمــی آورده شــده 
اســت. در طــی ۶ مــاه قبلــی هیــچ گزارشــی بــه 
غیــر از افزایــش حقــوق هــای ســالیانه کــه در آخــر 
زمســتان توســط کمیســیون ســه جانبــه تائیــد مــی 
ــه  ــا شــاهد هیچگون ــود، م ــه حــدود ۵۰٪ ب شــود ک
افزایــش حقوقــی نــه تنهــا در بیــن کارگــران حتــی 
در بیــن کارمنــدان دولتــی هــم نبودیــم. در نتیجــه 
بــا تــورم کنونــی ســفره مــردم در کل و کارگــران و 
زحمتکشــان بویــژه بیــش از۵۰٪ کوچکتــر شــده 

اـسـت.
ــران کــردن  ــا وی ــکا ب ــن واقعیتــی اســت کــه آمری ای
بســیاری از مراکــز تولیــد و تجمعــات کارگــری هــر 
قــبلا  کــه  ای  بیــکاری گســترده  بــه  بیشــتر  چــه 
توســط جمهــوری ســرمایه رانتــی اسلامــی بوجــود 
آمــده بــود دامــن زده و دشــمنی خــود را بــا نیــروی 
طبقــه  امــروز  اســت.  داده  نشــان  ایــران  در  کار 
کارگــر ایــران در حــد زیــر مــرز فقــر قــرار گرفتــه 

اــست.
در دوران جنــگ قیمــت هــا جهــش سرســام آوری 
کمبودهــای  دارای  بازارهــا،  تقریبــا  و  نداشــت 
جــدی در ارزاق عمومــی نبــود. ایــن حاکــی از آن 
انــدازه کافــی  بــه  کــه جمهــوری اسلامــی  اســت 
امکانــات داشــت ولــی در اختیــار مــردم قــرار نمــی 
اجتماعــی  جــدی  هــای  بحــران  در  گرانــی  داد. 
ماننــد جنــگ، منبــع درآمدهــای سرشــاری بــرای 
کمپانیهــای بــزرگ ســرمایه داری اســت. چــه در 
بررســی  ملــی.  در ســطح  چــه  و  ســطح جهانــی 
آمارهــا در ســطح بیــن المللــی هــم ماننــد ایــران 
گویــای همیــن وضــع یعنــی ســودآوری هــای عظیــم 

پتروشــیمی،  نفــت،  زمینــه  در  دلاری  تریلیــون 
بیــمه، فــناوری و..... اــست.

ــا شــرکت  ــا ۱۴۰۱ ب مــا در ســال هــای بیــن ۱۳۹۶ ت
پتروشــیمی خلیــج روبــرو هســتیم کــه بــا ســرمایه 
۸۰۰ میلیــارد تومــان شــروع بــه کار کــرد و ســرمایه 
اش در ۱۴۰۱ بــه ۲۵۰۰۰ میلیــارد تومــان رســید. 
تقریبــا  ایــران  هــای معظــم  از شــرکت  بســیاری 
همیــن وضــع را داشــتند. بعلــت اینکــه ایــن گونــه 
تولیــدی ســرمایه  از ســرمایه  بیــش  هــا  شــرکت 
هــای خــود را در صنــدوق هــای مالــی ســود ده مثل 
صنــدوق بازنشســتگان و یــا املاک و غیــره بــکار 
بــکار تجــارت هــم مشــغول  گرفتنــد و همزمــان 
بــوده و هســتند از جنــگ نــه تنهــا آســیبی جــدی 
ندیدنــد بلکــه جنــگ بــرای آنهــا ثــروت هــای زیادی 
بــه ارمغــان آورده اســت. برخــی از ایــن شــرکت هــا 
بــا اینکــه از جنــگ بطــور خیلــی جــدی متضــرر 
نشــدند ولــی از دولــت بــرای بــکار گیــری مجــدد 
انــد  یــا اخــراج کــرده  نیــروی کاری کــه تعلیــق و 
کمــک هــای چنــد میلیــارد دلاری دریافــت کردنــد. 
برخــی از ایــن شــرکت هــا در عــرض یــک ســال ســه 
ــرخ  ــد و ن ــر ســرمایه اولیــه دارای ســرمایه بودن براب
ســود در آنهــا فراتــر از شــرکت هــای بیــن المللــی 
همرشــته بــود. ولــی همیــن شــرکت هــا امــروز از 
دولــت تقاضــای کمــک هــای مالــی کــرده انــد. بایــد 
ــه آمارهــا مراجعــه مــی  توجــه داشــت وقتــی مــا ب
کنیــم شــاهد تفــاوت هــای بســیار زیــادی هســتیم 
کــه از طریــق ســازمان هــای آمارگیــری معتبــر تهیــه 
شــده وصرفــا مــی تــوان معدلــی تحقیــق براســاس 

داده هــای دیگــری، بــه آمــار نســبی رســید.
از  برخــی  جنــگ  هــم  المللــی  بیــن  عرصــه  در 
کمپانــی هــای امپریالیســتی و بــزرگ جهانــی را 
رســانده  هــای عظیــم  بــه ســود  پیــش  از  بیــش 
ــن آنهــا شــرکت هــای تســلیحاتی  اســت. بزرگتری
ــد. عمــده  ــی و ســپس نفتــی بودن ــا آمریکای عمدت
تریــن شــرکت هایــی کــه متحمــل ضــرر شــدند 
شــرکت هــای خــودرو ســازی، صنایــع مصرفــی از 
جملــه صنایــع غذایــی هســتند. امــا مقایســه بیــن 
شــرکت هــای ســود ده و متضــرر نشــان مــی دهــد 
کــه ســودهای کمپانــی هــای اســلحه ســازی و نفتی 
حیــرت انگیــز و بــه مــرز تریلیــون دلار نزدیــک مــی 
شــود. ســودی کــه در تاریــخ جهــان کــم ســابقه 
اســت. نتیجــه اینکــه شــرکت هــای بــزرگ فربــه تــر 
و ثروتمندتــر شــدند. شــرکت هــای متوســط ضــرر 
ــه خــاک ســیاه  ــد و کارگــران و زحمتکشــان ب کردن

افتادنــد.
تاثیــرات جنــگ آمریــکا و اســرائیل بــا ایــران دارای 
نتایــج فــوق اقتصــادی بــود، در دیگــر زمینــه هــای 
سیاســی هــم نتایــج مشــابه ای را شــاهد هســتیم، 
رشــد نیروهــای راســت و فاشیســتی در دولــت هــا 
و بخشــا اپوزیســیون کشــورهای درگیــر و معظــم 
یــک  عنــوان  بــه  خــود  ترامــپ  داری.  ســرمایه 
ــده شــخصیت امپریالیســتی  ــب نماین جنــگ طل
جنــگ طلــب بــا شــرکت هایــی کــه بخاطــر کســب 

توهّّمات را بدور بریزیم.... بقیه از 
صفحه 1
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سوسیالیسم تنها راه نجات است 

سانترالیسم دمکراتیک
نسبت  سیاسی  های  سازمان  که  است  مدتی 
و  دمکراتیک  سانترالیسم  پیشبرد  چگونگی  به 
کرده  مطرح  را  مسائلی  آن  منفی  و  مثبت  نقاط 
و  دمکراتیک  سانترالیسم  نفی  تا  گاها  که  اند 
نیز  برخی  نیز  و  رود  پیش می  کمونیست  حزب 
عملکرد  براساس  را  دمکراتیک  سانترالیسم 
گذشته سازمان ها، تئوری توجیه مرکزگرایی می 
دانند. سازمان و احزاب کمونیستی در برخوردهای 
اخیرشان کمتر مسئله اصول سازمانی گذشته به 
کمیته  از  همه  و  رهبری  از  همه  تبعیت  مفهوم 
مرکزی را مطرح کرده اند و بیشتر از کار شورایی و 
مجامع عمومی برای تصمیم گیری یاد می کنند 
و انشعاب را راه حل برای اختلافات و مشکلات 
تشکیلاتی نمی دانند و معتقد هستند که انشعاب 
 - کمونیستی  جنبش  در  مخرب  عوامل  از  یکی 
کارگری ایران است که متاسفانه اکثرا تحت عنوان 

ســود از هیــچ جنایتــی ابــا ندارنــد، اســت. رشــد 
شــرکت هــای فنــاوری و تســلیحاتی و نفتــی خــود 
بــه هژمونــی طلبــی سیاســی انجامیــده و نیــروی 
هــای دســت راســتی را کــه مــورد حمایــت ایــن 
شــرکت هــا هســتند روانــه پارلمــان هــا و پســت 

هــای کلیــدی دولــت هــا کــرده اســت.
بــا وضعیــت کنونــی کــه شــرکت هــا بــه ســودهای 
بالایــی دســت یافتــه انــد و دولــت هــا از جیــب 
ــه  ــران و زحمتکشــان بهــای جنــگ را پرداخت کارگ
خــود  مــردم  فشــار  تحــت  طــرف  یــک  از  انــد. 
هســتند و از طــرف دیگــر تحــت فشــار شــرکت 
همیــن  بزرگتــر.  هــای  رانــت  بــرای  بــزرگ  هــای 
زمینــه  در  هــا  دولــت  بــرای  زیــادی  شــکنندگی 
جنــگ بوجــود آورده اســت. بودجــه هــای دولتــی 
عمدتــا صــرف تســلیحات و امــور جنگــی مــی شــود 
و طــرح هــای عمرانــی در کشــورهای درگیــر جنــگ 

متوــقف ــشده اــست.
نتیجتــا اینکــه آمریــکا و ایــران نقــاط ضعــف هــای 
جــدی بــرای ادامــه جنــگ دارنــد. بزرگتریــن آن 
ضعــف ادامــه کاری جنــگ اســت کــه هزینــه هــای 
فــوق العــاده ای را بــه دولــت هــا تحمیــل مــی کنــد. 
همیــن نقــاط ضعــف در برابــر مــردم اســت کــه 
ــه توقــف جنــگ، آتــس بــس هــای  آنهــا را وادار ب

موقــت و دادم مــی کنــد
روشــن اســت کــه توافقاتــی کــه صــورت گرفتــه بــه 
آمریــکا نیســت.  و  ایــران  مفهــوم حــل مســائل 
ظاهــرا هــر دو طــرف ادعــای پیــروزی دارنــد در عیــن 
حــال هــر دو طــرف بخوبــی مــی داننــد کــه میــدان 
جنــگ فقــط حــل کننــده مســائل آنهــا نبــوده و 
بــرای عــادی شــدن روابــط بیــن ایــران و غــرب و 
بویــژه آمریــکا هــر دو طــرف بایــد امیتــازات زیــادی 
بــه طــرف مقابــل بدهنــد. بندهــای تــا بــه حــال 
دیــده شــده در رســانه هــای جهــان عمدتــا بــر ســر 
قطــع کامــل جنــگ توافــق دارنــد. موضوعــی کــه 
بــرای مــردم حاضــر در صحنــه نبــرد یــک پیــروزی 
اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه هیچیــک پیــروز 
ــرارداد ظاهــرا  ــن ق ــده جنــگ نیســتند. ای ــا بازن و ی
طــی دو مــاه شــروع بــه حــل نهایــی مســائل باقــی 
مانــده مــی کنــد. آیــا ایــران و آمریــکا از ایــن تفاهــم 
و یــا توافــق قصــد خریــد وقــت و زمــان را بــرای 
دور بعــدی کشــاکش هــا خواهنــد داشــت؟ ایــن 
موضوعــی اســت کــه بــه تــوان نظامــی و اقتصــادی 

طرفـیـن برـمـی ـگـردد.
را  ایــن توهــم  نبایســتی  قــرار داد صلــح  امضــاء 
ــت  ــا دول ــکا و ی ــه امپریالیســم آمری ــد ک دامــن بزن
ســرمایه داری اسلامــی بــه " ســر عقــل" آمــده انــد 
و خواهــان آرام ســازی منطقــه بــدون تامیــن منافــع 

خودـشـان هـسـتند.
بــه هــر رو توقــف جنــگ موضوعــی مثبــت بــرای 
اکثریــت مردمــی اســت کــه هــر روزه کشــته شــده 
و یــا خانــه هــا و زیــر ســاخت هــای اجتماعــی شــان 
ویــران میشــود. بــرای مــا کمونیســت هــا کــه از 
منافــع مــردم دفــاع مــی کنیــم مــی دانیــم جنــگ 

اصول انجام گرفته است ولی به نتایج نادرستی و 
ایجاد شرایط بدتری برای کمونیست ها در ایران 

انجامیده است.
احزاب  و  ها  سازمان  شدن  اتمیزه  به  انشعاب   
در شرایطی  این  و  است  کرده  کمونیستی کمک 
به  شرایط  در  ایران  در  کارگری  که جنبش  است 
و  انشعاب  دارد.  قرار  گذشته  از  بهتری  مراتب 
بوده  انقلابی  اصول  در  اختلاف  بر  هرگاه  جدایی 
است به رشد و گسترش بیشتر کمک کرده است. 
با روند رشد و گسترش  اما در چند دهه اخیرما 
ایم  نبوده  روبرو  کمونیستی  احزاب  و  ها  سازمان 
استثنا  موردی  و  مقطعی  و  کوتاه  بسیار  بطور   (
و  جدایی  اخیر  دهه  چند  طی  در  اما  هستند( 
از  بیشتر  جدایی  و  شدن  ضعیف  به  انشعاب 
باعث  این جدایی ها  توده ها منجر شده است. 
بی اعتمادی و دلسردی کادرها و نیز عدم اعتماد 
جنبش  احزاب  و  ها  سازمان  بیشتر  به  ها  توده 
همه  این  دلایل  است.  انجامیده  کمونیستی 
جدایی که ظاهرا در مقطع جدایی در شکل تضاد 
چیست.  در  دهد  می  نشان  را  خود  تشکیلاتی 
بحران  نوع  این  به  مارکسیستی  صحیح  جواب 
ریشه  توانیم  می  ما  که  نیست  مفهوم  بدین  ها 
های جدایی و انشعاب را در جنبش کمونیستی 
مبارزه  آنهم  دلیل  بشکنیم،  سریعا  کارگری  و 
بورژوازی  خرده  های  ایده  نفوذ  و  طبقاتی  شدید 
انحلال  و  انهدام  جهت  در  کارگر  طبقه  بین  در 
صف مستقل مبارزه طبقاتی کارگران در مبارزات 

و مصاف های طبقاتی است. 
را  تاثیرات خود  بورژوایی چگونه  ایده های خرده 
گذارند؟  می  کمونیستی  جنبش  های  بحران  بر 
سوبژکتویسم  دگماتیسم،  بصورت  ایده  این 
از عدم  ترس  پرستی،  ،اندیودوالیسم، شخصیت 
چشم انداز پیروزی و شک نسبت به اطرافیان، تار 
و یا بیهوده دیدن آرمانها و اصولی که بر سر آنها 
مبارزه ای طولانی شده است، بالاخره کماندیسم 
خود را نشان می دهد. البته مبرهن است که در 
یک سازمان توده ای حضور افکار و نقطه نظرات 
بین  مبارزه  و  نبوده  معمول  غیر  امری  متفاوت 
دوخط مشی همراه تا پیروزی سوسیالیسم و گذار 
حل  بود.  خواهد  موجود  کمونیستی  جامعه  به 
را جنبش کمونیستی  این اختلاف نظری  درست 
است  کرده  حل  پراتیکی  و  نظری  نقطه  بصورت 
و آن سانترالیسم دمکراتیک است. متاسفانه در 
سانترالیسم  امر  سیاسی  های  سازمان  از  برخی 
و  است  نشده  گرفته  بدست  محکم  دمکراتیک 
برخی بجای تصحیح آن به نفی نوع سازماندهی 

پرولتاریا در حیطه تشکیلات رسیده اند. 
سانترالیسم دموکراتیک آنجا که بصورت اصولی 
و صحیح انجام گرفته است نشان داده است از 
تشکیلات،  سازی  سالم  عرصه  در  بالایی  کارآیی 
سازماندهی اختلافات تشکیلاتی و سیاسی بدون 
تشکیلاتی،  رفیقانه  زندگی  و  انشعاب  و  جدایی 
حزب  درونی  اختلافات  به  اگر  است.  برخوردار 

بیــن نیروهــای ســرمایه داری هیــچ منفعتــی بــرای 
ـمـردم ـنـدارد.

ایــن قــرار داد از اینکــه جلــوی ویرانــی جامعــه و 
زیــر ســاخت هــای آنــرا مــی گیــرد و مســئله ای 
بــه نــام حــق شــهروندی کــه حقــی بورژوایــی اســت 
را باقــی مــی گــذارد و ماننــد غــزه زمینــی ســوخته 
ــران و  ــت مــردم ای بجــای نمــی گــذارد مــورد حمای
حتــی آمریــکا و اســرائیل اســت. در همیــن حــال 
توقــف جنــگ اجــازه مــی دهــد کــه جامعــه بــا دور 
شــدن از فضــای جنگــی بتوانــد خواســت هــای 
خــود را مطــرح کنــد و در مقابــل حاکمیــن خــود 
و زحمتکشــان  کارگــران  اســت  روشــن  بایســتد. 
اجــازه نخواهنــد داد کــه رژیــم توقــف جنــگ را بــه 
ــم دزدی و رانــت خــواری و  ــرای تحکی موضوعــی ب
ســرکوب و اختنــاق جامعــه تبدیــل کنــد. جامعــه 
دولــت  کشــاکش  بــه  مجــددا  جنــگ  توقــف  بــا 
و کارگــران و مســائل دمکراتیــک  ســرمایه داری 
جامعــه بــاز مــی گــردد. در ایــن میــان حلقــه حــل 
سرنوشــت ایــن کشــاکش بــر ســر تــوازون قــوای 
طبقاتــی در بیــن کمونیســت هــا و طبقــه کارگــر 
بــا دولــت ســرمایه داری تعییــن مــی شــود. آیــا 
کمونیســت هــا نظــاره گــر ایــن وضعیــت خواهنــد 
بــود و یــا اینکــه بــا ســازماندهی طبقــه کارگــر و 
زحمتکــش جامعــه بــه قطبــی سیاســی و آلترناتیــو 
نــه  اینجــا  در  تبدیــل خواهنــد شــد.  اجتماعــی 
زمــان بلکــه ســطح آگاهــی نیروهــای کمونیســت 
تعییــن مــی کنــد کــه اوضــاع چگونــه پیــش خواهــد 
رفــت. بــا برنامــه ای بــرای انــقلاب اجتماعــی و یــا 

اداــمه ــخرده کاری ــهای موــجود .

ع غ
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بازارهــای جهانــی، نــه فقــط به عنــوان سیاســت، 
بلکــه به عنــوان »عقــل ســلیم« جــا زده شــدند. 
امــا همیــن روندهــا، تضادهــا را تشــدید کردنــد: 
بــه  تولیــد  شــد،  عمیق تــر  طبقاتــی  شــکاف 
حاشــیه رانــده شــد، ســرمایه انگلــی رشــد کــرد، و 
دولت هــا بیــش از پیــش در خدمــت انحصــارات 
بی ثباتــی  جــز  چیــزی  نتیجــه،  گرفتنــد.  قــرار 
بازگشــت  و  متوالــی،  مالــی  بحران هــای  مزمــن، 
نبــود.  تضادهــا  تنظیــم  ابــزار  به عنــوان  جنــگ 
امــروز، آنچــه به نــام »بحــران هژمونــی« از آن یــاد 
می کنیــم، دقیقــاًً همیــن اســت: هژمونــی ای کــه 
ــا همــان  ــد ب هنــوز وجــود دارد، امــا دیگــر نمی توان
ثبــات و اطمینــان گذشــته خــود را بازتولیــد کنــد. و 
درســت بــه همیــن دلیــل، بــه خشــونت، تحریــم، و 

می شــود. متوســل  بیشــتر  آشوب ســازی 
منطقــه ای،  جنگ هــای  بســتری،  چنیــن  در 
آتش بس هــای ناپایــدار، و بازگشــت مکــرر خطــر 
شــکل  آنهــا  نیســتند.  اســتثنا  دیگــر  درگیــری، 
ایــران  ایــن مرحله انــد.  بــروز تضادهــا در  عــادیِِ 
ژئوپلیتیــک،  موقعیــت  به دلیــل  میــان،  ایــن  در 
در  تاریخــی اش،  مســیر  و  درونــی،  ظرفیت هــای 
یکــی از نقــاط گرهــی ایــن تضــاد قــرار گرفته اســت. 
بــه همیــن دلیــل، هــر تحــول در ایــران، هم زمــان 
امــا  هســت.  نیــز  جهانــی  کشــاکش  از  بازتابــی 
درک وفهــم ایــن موقعیــت، تنهــا بــا نــگاه بــه بیــرون 

سئوال  این  توان  می  برگردیم،  ایران  کمونیست 
که  است  شده  باعث  عواملی  چه  کرد  مطرح  را 
و  کنند  حرکت  سختی  به  تشکیلاتی  های  چرخ 
رهبری با درک آن نتواند مشکل را حل کند. بدون 
چند  توان  می  اختلافات  از  جانبدارانه  دخالت 
مطرح  کمونیستی  جنبش  در  که  را  ای  مسئله 
است در این موضوع هم مشاهده کرد: ۱ – عدم 
اجرای دقیق سانترالیسم دمکراتیک. ۲- ارزیابی 
دیگر سازمان های  از  اندوزی  تجربه  و  نا درست 
سیاسی جهت پیشبرد مبارزه طبقاتی. ۳ – عدم 
مبارزه اصولی مبارزه دو خط در درون تشکیلات.

جنبش  خواست  کنونی  شرایط  و  اوضاع  در 
تلاش  و  انشعاب  و  جدایی  توقف  کمونیستی 
در  کمونیستی  جنبش  بیشتر  وحدت  برای 
در جنبش  ترسیم خط مشی همه جانبه  جهت 
خواستی  این  یکدیگر؛  همکاری  با  کمونیستی 
است که بسیاری از فعالین کارگری و روشنفکران 
ایران از ما انتظار دارند. رهبری صحیح و با درایت 
این اختلاف و رسیدن به وحدت بالاتر می تواند 
کمونیستی  جنبش  کنونی  مشکلات  از  یکی  به 
برای  کمونیستی  جنبش  دهد.  پایان  کارگری   –
پیشرفت خود بایستی در سطح وسیعی با درک 
اختلاف نظرها به خط مشی متحدی دست یابد 
در غیر این صورت طبقات غیر پرولتری همانطور 
که تا به حال قطب حاکم جامعه بوده اند و طبقه 
کارگر و فرودستان جامعه را مورد استثمار و ستم و 
بهره کشی قرار داده اند همچنان با سرکوب علیه 
هرگونه تغییر خواهند ایستاد و جنبش کارگری – 
کمونیستی قادر نخواهد شد که با درهم شکستن 
کارگر  طبقه  رهایی  داری سدهای  سرمایه  دولت 
سانترالیسم  اصول  بر  بایستی  ما  بگشایند.  را 
کمونیستی،  های  تشکیلات  وحدت  دمکراتیک، 
به اصول مشترک  برای رسیدن  رفیقانه  گفتگوی 
و  به دست گرفتن سمت  نیز محکم  و  و وحدت 
سوی مبارزه علیه بورژوازی بخاطر سرنگونی آن و 

بخاطر سوسیالیسم پای بفشاریم.
 نمی توان از وحدت و تشکیلات کارگری صحبت 
کرد ولی حزب را در مبارزه دو خط مشی شرکت 
نداد و بجای آن فراکسیونیسم را نشاند. ما بایستی 
به  تشکیلات  امر  در  را  دمکراتیک  سانترالیسم 
سازمان  امر  بخاطر  پرولتاریا  بینی  جهان  مفهوم 
در  دون  مائوتسه  بگیریم  بدست  محکم  دادن 
تشکلات  در  ها  توده  با  کار  های  شیوه  با  رابطه 
می نویسد : " این شیوه سانترالیسم دمکراتیک 
دمکراسی،  ،نخست  ای  توده  مشی  شیوه  است 
سپس مرکزیت، کسب از توده ها و اعاده آنها ) از 
توده ها به توده ها ( و نیز " انتقاد و انتقاد از خود 
برای حل تضادهای  ای  ، شیوه  یک شیوه است 
درون خلقی" و یا " مرکزیت چیست ؟ قبل از هر 
چیز تمرکز ایده های صحیح" )در باره سانترالیسم 

دمکراتیک – مائوتسه دون
 ما بدون گسترش دمکراسی در عین برخورداری 
سازمان های  رشد  و  ایجاد  به  قادر  مرکزیت  از 

اوضاع کنونی و جایگاه.... بقیه از 
صفحه آخر

طومار وُُ تلاش…!
تنها درختِِ کوچهٔٔ ما، در میان شهر،

تیری است بی چراغ!
اهلِِ محله، مردمِِ زحمتکشِِ صبور،

از صبح تا غروب،
در انتظار معجزه ای! - شاید -

در کارِِ »برق« وُُ »آب«
امضایِِ این وُُ آن را

طومار می کنند!
شب ها، میان ظلمتِِ مطلق، سکوتِِ محض،

بر خود هجومِِ دغدغه را تا سردِوِ صبح،
همواره می کنند!

گفتم سردِوِ صبح؟
- آری، به روی شاخهٔٔ آن تیرِِ بی چراغ،

زاغانِِ رهگذر،
صبحِِ ملولِِ گمشده در گَرَد وُُ خاک را،

اقرار می کنند!
»بابک« میان یک وجب از خاکِِ باغچه،

بذری فشانده است.
وَزَ حوضِِ نیمه آب،
تا کشتزارِِ خویش،

نهری! کشانده است!
وقتی که کامِِ حوضِِ

چون کامِِ مردمانِِ محل، خشک می شود؛
او زیرِِ آفتاب

گلبرگ های مزرعهٔٔ سبز خویش را،
با قطره های گرمِِ عرق، آب می دهد!

در آفتاب ظهر، که من می رسم زِِ راه،
طومارِِ تازه ای را، همسایه عزیز،

با خواهش وُُ تمنا، با عجز وُُ التماس،
از خانه ای به خانهٔٔ دیگر،

سوغات می برد.

اعمال  بدون  مهم  این  و   . نیستیم  کارگر  طبقه 
امکان  صحیح  شیوه  به  دمکراتیک  سانترالیسم 

پذیر نیست.
و  واحد  کمونیست  حزب  ایجاد  سوی  به  پیش 

سراسری 
پیش به سوی وجدت جنبش کمونیستی 

مبارزه  سازش  بجای  کنیم  وحدت  جدایی  بجای 
فعال دو خط را جلو ببریم 

مهران پیامی

این طفلِِ هشت ساله، ولیکن،
کارش خلاف اهلِِ محلّهّ است!

در آفتابِِ ظهر که من می رسم زِِ راه،
با آستینِِ بَرَزده، در پایِِ کشتزار،

بر گونه، قطره های عرق،
-شهدِِ خوشگوار-

از بیخ وُُ بُنُ کشیده علف های هرزه را
فریاد می زند:

- »بابا، بیا، بیا!
گل کرده لوبیا«

لبخند کودکانۀ� او درس می دهد:
کاین خاکِِ خارپررِوِ باران ندیده را

با آستینِِ بَرَزده آباد می کنند!
از ریشه می زنند علف های هرزه را

آنگاه،
با قطره هایِِ گرمِِ عرق، باغ سبز،

بنیاد می کنند.

)فریدون مشیری - تابستان ۱۳۴۶(
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ــا ســاختار  ممکــن نیســت؛ بایــد آن را در پیونــد ب
درونــی جامعــه ایــران دیــد.

آنچــه در پنجــاه روز گذشــته تجربــه شــد، بــرای هر 
تحلیــل جــدی یــک نقطــه مرجــع اســت. جامعــه 
بحث هــای  ســطح  در  نــه  دوره،  ایــن  در  ایــران 
بــا  روزمــره،  زندگــی  ســطح  در  بلکــه  انتزاعــی، 
شــد.  مواجــه  نیمه جنگــی  یــا  وضعیــت جنگــی 
اخــتلال در زندگــی، نگرانــی از آینده، فشــار روانی، 
تجربــه  مســتقیم  به طــور  نااطمینانــی،  حــس  و 
شــدند. امــا در کنــار ایــن، پدیــده ای شــکل گرفــت 
کــه نمی تــوان از آن گذشــت: نوعــی همگرایــی و 
ملــی.  حاکمیــت  از  دفــاع  در  اجتماعــی  بســیج 
تــداوم  از  ایرنــا  در  منتشرشــده  گزارش هــای 
تبریــز،  چــون  شــهرهایی  در  شــبانه  تجمعــات 
مراغــه، لنگــرود و رشــت ســخن گفتنــد و حتــی 
بــه ده هــا شــب حضــور متوالــی اشــاره کردنــد. ایــن 
فقــط یــک »رویــداد خبــری« نیســت؛ نشــانه ای 
اســت از فعــال شــدن یــک لایــه واقعــی در آگاهــی 

اجتماعــی.
آمادگــی  اعلام  بــرای  پویش هایــی  همزمــان، 
دفاعــی شــکل گرفتنــد کــه در رســانه هایی چــون 
خبرگــزاری فــارس و خبرگــزاری تســنیم بــا ارقــام 
میلیونــی بازتــاب یافتنــد. حتــی اگــر ایــن ارقــام را 
بــا احتیــاط علمــی بخوانیــم، نفــسِِ شــکل گیری 
از  چنیــن موجــی، معنــای مهمــی دارد: »دفــاع 
کشــور« در لحظــه تهدیــد، بــه یــک امــر اجتماعــی 
گفتمــان  ســطح  از  و  می شــود  تبدیــل  فراگیــر 
رســمی فراتــر مــی رود. ایــن واقعیــت را نمی تــوان 
بــا برچســب »تبلیــغ« یــا »هیجــان« کنــار زد. ایــن، 
یــک واقعیــت مــادی در ســطح آگاهــی تــوده ای 

اســت.
ایــن  کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  همین جــا،  امــا 
تضــاد  یــدون  و  یکدســت  به هیچ وجــه  بســیج، 
نیســت. همــان مردمــی کــه در خیابــان حاضــر 
زندگــی  در  کــه  مردمی انــد  همــان  می شــوند، 
روزمــره بــا تــورم، بیــکاری، ناامنــی شــغلی، بحــران 
دســت وپنجه  معیشــت  فرســایش  و  مســکن 
نــرم می کننــد. ایــن دو واقعیــت، هم زمــان وجــود 
دارنــد. اگــر یکــی را ببینیــم و دیگــری را نادیــده 

مــی رود. کجــراه  بــه  تحلیل مــان  بگیریــم، 
یــک  تجاوزکارانــه،  جنــگ  و  تهدیــد  لحظــه  در 
تضــاد از میــان انبــوه تضادهــا فعــال می شــود کــه 
ــاًً  ــی را موقت ــد بخشــی از شــکاف های درون می توان
در ســایه قــرار دهــد. ایــن همــان چیــزی اســت 
ایــن  امــا  بــه همگرایــی دفاعــی می انجامــد.  کــه 
ســایه انداختن، موقتــی اســت. جامعــه نمی توانــد 
بمانــد.  اضطــرار  حالــت  در  همیشــه  بــرای 
به محــض آنکــه شــدت تهدیــد کاهــش یابــد یــا بــه 
آتش بــس برســد، لایه هــای دیگــر واقعیــت دوبــاره 
وارد  کــه  اینجاســت  می دهنــد.  نشــان  را  خــود 
مرحلــه ای می شــویم کــه می تــوان آن را »تعلیــق 
اجتماعــی« نامیــد: نــه جنــگ کامــل، نــه صلــح 
ایــن وضعیــت، جامعــه هم زمــان دو  پایــدار. در 

تجربــه را حمــل می کنــد: تجربــه همبســتگی و 
تجربــه فشــار معیشــتی.

آشــکارتر  تعلیــق  ایــن  آتش بــس،  دوره  در 
می شــود. از یــک ســو، تمایــل بــه بازگشــت بــه 
زندگــی عــادی وجــود دارد؛ از ســوی دیگــر، حافظــه 
بحــران و احتمــال بازگشــت آن، نوعــی اضطــراب 
در  ایرنــا  گزارش هــای  می کنــد.  ایجــاد  پنهــان 
مــردم«  هوشــمندانه  بــر »حضــور  دوره،  همیــن 
ایــن  کردنــد.  تأکیــد  آمادگــی  حفــظ  ضــرورت  و 
تأکیــد، بازتابــی از همــان وضعیــت دوگانــه اســت: 
جامعــه نمی خواهــد در حالــت جنگــی بمانــد، امــا 

می دانــد کــه بحــران تمــام نشــده اســت.
در اینجــا، دو خــط انحرافــی ســر برمی‌آورنــد. خــط 
اول، که در بخشــی از اپوزیســیون دیده می شــود، 
ایــن بســیج را انــکار یــا تحقیــر می کنــد و همــه چیز 
ــن خــط،  ــل می دهــد. ای ــی تقلی ــه تضــاد داخل را ب
فهــم جامعــه  از  امپریالیســم،  بــا حــذف عامــل 
ــی آن  در لحظــه خطــر عاجــز اســت. نتیجــه عمل
روشــن اســت: تضعیــف ذهنــی اراده مقاومــت. 
خــط دوم، در ســوی مقابــل، ایــن بســیج را مطلــق 
را  داخلــی  از وضعیــت  نقــد  هرگونــه  و  می کنــد 
ایــن  می کنــد.  رد  مقاومــت  تضعیــف  به عنــوان 
ــده گرفتــن واقعیــت معیشــت،  ــا نادی ــز، ب خــط نی
در میان مــدت همــان نیــروی اجتماعــی را فرســوده 

ــه دارد. ــه آن تکی ــد کــه امــروز ب می کن
تحلیل کمونیســتی، راه ســومی را پیش می گذارد: 
بــدون عدالــت  ایــن دو ســطح. مقاومــت  پیونــد 
اجتماعــی  عدالــت  نیســت؛  پایــدار  اجتماعــی 
بــدون اســتقلال ملــی نیــز امــکان تحقــق نــدارد. 
ایــن یــک شــعار نیســت؛ یــک قانونمنــدی اســت.
ــران امــروز  اگــر بخواهیــم ایــن قانونمنــدی را در ای
و  اقتصــاد  درونــی  ســاختار  بــه  بایــد  بفهمیــم، 
قــدرت نــگاه کنیــم. در دهه هــای گذشــته، لایــه ای 
از بــورژوازی نئولیبــرال، مالــی، تجــاری و رانت خــوار 
ــع  ــه، مناف ــن لای ــران تقویــت شــده اســت. ای در ای
خــود را نــه در تولیــد ملــی، نــه در توســعه متــوازن، 
رانتــی،  خصوصی ســازی  ســوداگری،  در  بلکــه 
بحــران  بــار  انتقــال  و  اقتصــاد،  شــدن  دلاریــزه 
همــان  ایــن  می بینــد.  زحمتکشــان  دوش  بــه 
چیــزی اســت کــه در ادبیــات مارکسیســتی از آن 
به عنــوان گرایــش کمپــرادوری نیــز یــاد می شــود: 
پیونــد منافــع داخلــی بــا منطــق ســرمایه جهانــی.
حتــی  لایــه،  ایــن  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه 
ــد،  ــی« ســخن می گوی ــع مل ــان »مناف ــه زب ــی ب وقت
در عمــل پایه هــای مــادی مقاومــت را تضعیــف 
می کنــد. چــرا؟ چــون مقاومــت، فقــط بــه سلاح 
نیــاز  جامعــه ای  بــه  نــدارد؛  نیــاز  دیپلماســی  و 
دارد کــه بتوانــد هزینه هــای آن را تحمــل کنــد. 
ــورم، بیــکاری و بی ثباتــی  ــار ت ــر ب جامعــه ای کــه زی
ایســتادگی  تــوان  بلندمــدت  در  می شــود،  خــرد 
خــود را از دســت می دهــد. بنابرایــن، مبــارزه بــا 
ایــن لایــه، نــه صرفــاًً یــک مطالبــه اقتصــادی، بلکــه 

بخشــی از دفــاع ملــی اســت.

اینجاســت کــه پیونــد میــان »نــان« و »امنیــت« 
روشــن می شــود. اگــر کارگــر احســاس کنــد کــه 
و  بدهــد  را  اقتصــادی  جنــگ  هزینــه  هــم  بایــد 
اگــر  باشــد،  رانتــی  سیاســت های  قربانــی  هــم 
ــم و پرســتار شــأن خــود را در زندگــی روزمــره  معل
از دســت بدهنــد، اگــر جــوان افقــی بــرای آینــده 
از  او  نبینــد، آن گاه »دفــاع از کشــور« در ذهــن 
»دفــاع از زندگــی« جــدا می شــود. ایــن جدایــی، 
بیرونــی  دشــمن  اســت.  شــکاف  خطرناک تریــن 

روی همیــن شــکاف حســاب می کنــد. دقیقــاًً 
یکدســت  وضعیــت  نیــز،  جهانــی  ســطح  در 
غربــی،  کشــورهای  از  بســیاری  در  نیســت. 
تجــاوز،  و  جنــگ  علیــه  مردمــی  اعتراضــات 
نشــان داده کــه میــان دولت هــا و افــکار عمومــی 
یــک  بیانگــر  ایــن شــکاف،  دارد.  وجــود  شــکاف 
و  میــان خلق هــا  تضــاد  اســت:  تضــاد عمیق تــر 
نظام هــای امپریالیســتی. امــا ایــن به معنــای آن 
نیســت کــه ایــن اعتراضــات به طــور خــودکار بــه 
امپریالیســتی  ضــد  ســازمان یافته  نیــروی  یــک 
و  پراکندگــی،  محدودیت هــا،  می شــوند.  تبدیــل 
ایــن  کــه  از آن اســت  نبــود ســازمان یابی، مانــع 
انــرژی بــه یــک قــدرت تعیین کننــده بــدل شــود. 
بــا ایــن حــال، همیــن شــکاف، مشــروعیت روایــت 
می دهــد  نشــان  و  می کنــد  تضعیــف  را  رســمی 
کــه امپریالیســم حتــی در »خانــه خــود« نیــز بــا 

اســت. مواجــه  بحــران 
در ســطح دولت هــا، وضعیــت پیچیده تــر اســت. 
ــه مســیر خــاص توســعه خــود و  ــکا ب ــا ات چیــن، ب
بــا سیاســت خارجــی مبتنــی بــر چندجانبه گرایــی 
و »آینــده مشــترک بشــریت«، از تضعیــف نظــم 
در  موضــع،  ایــن  امــا  می بــرد.  ســود  تک قطبــی 
چارچــوب منافــع ملــی و راهبردهــای بلندمــدت 
آن تعریــف می شــود، نــه در قالــب یــک هم ســویی 
مکانیکــی بــا هــر نیرویــی کــه بــا آمریــکا در تضــاد 
اســت. برخــورد بــه چیــن بایــد بــر اســاس مواضــع 
حــزب  اعلامــی  جهت گیری هــای  و  رســمی 
تأکیــد  شــود:  فهمیــده  کشــور  آن  کمونیســت 
همکاری هــای  گســترش  و  توســعه،  ثبــات،  بــر 
اقتصــادی و زیرســاختی، نــه صــدور یــک پــروژه 

انقلابــی جهانــی بــه ســبک قــرن بیســتم.
در مــورد روســیه، بایــد تفکیــک روشــن تری قائــل 
شــد. سیاســت خارجــی آن، بیــش از آنکــه حامــل 
یــک افــق ایدئولوژیــک باشــد، بیانگــر منافــع یــک 
بنابرایــن،  ژئوپلیتیــک اســت.  رقابــت  دولــت در 
اردوگاه »ضــد  در  به ســادگی  را  آن  می تــوان  نــه 
امپریالیســم« قــرار داد، و نــه می تــوان نقــش آن را 
در تضعیــف هژمونــی آمریــکا نادیــده گرفــت. ایــن 
یــک تضــاد واقعــی اســت کــه بایــد بــدون توهــم یــا 

نفــی، در تحلیــل گنجانــده شــود.
ســو،  یــک  از  نیســت.  یکدســت  نیــز  اروپــا 
ســاختار ناتــو و وابســتگی امنیتــی بــه آمریــکا، 
آن را در چارچــوب سیاســت های امپریالیســتی 
هزینه هــای  دیگــر،  ســوی  از  می دهــد؛  قــرار 
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راه آهــنِِ متفــاوت بــا کشــور آلمــان، کــه مانــع از 
بــه کاربــردنِِ قطارهــای آن و ایجــادِِ مشــکلات زیــاد 
ایــن  و  گشــت،  مــی  نَقَــل،  وُُ  هرگونــه حمــل  در 
شــرایط بــه ســختی تُنُــد رَوَیِِ خودروهــا و دیگــر 
ابــزار جنگــیِِ موتــوری آلمــان را مشــروط مــی کــرد.
- علی رغــم آن کــه ارتــش آلمــان دســت کــم بــا ســه 
وُُ نیــم میلیــون نظامــی و افــزارِِ پیشــرفتهِِ جنگــیِِ 
دســت  تاریخــی  یــورش  بزرگ تریــن  بــه  بســیار 
زد، امــا اتحــاد جماهیــر شــوروی از نیــروی تقریبــاًً 
نامحــدودِِ انســانی و مصمــم در دفــاع از خــاکِِ 

ــود. خــود برخــوردار ب
- در زمینــه ابــزار جنگــی، بــه کار بــردنِِ شــوروی از 
تانک هــای T-34 کــه در آن دوران ســریع تریــن 
هــای  نبــرد  زمینــه  در   1-KV و  جهــان  زره پــوشِِ 
ــد، فرماندهــی  زمینــی عاملــی تعییــن کننــده بودن
کل ارتــش آلمــان هیــچ گونــه آگاهــی و شــناخت از 
آن هــا نداشــت. اشــاره ای کوتــاه بــه برخــی ویژه گــی 

آن هــا:
شــد،  تولیــد   ۱۹۴۰ ســال  در   34-T تانــکِِ   -
گذشــته از برخــی محدودیت هــا و تنگــیِِ جــا بــرای 
سرنشــینان آن، ابــداعِِ بســیار مهــم و نوینــی در 
زمینــه فنــیِِ تانــک در آن زمــان بــود؛ دارای موتــورِِ 
و   ۳ پهنــا   ،۶٬۷۵ درازا  دیزلــی،  ســیلندرِِ  دوازده 
بلنــدی ۲٬۴۵ متــر بــا تــوانِِ پانســد)پانصد( اســب 
بخــار، رابطــه وزن بــا تــوان ۱۶/۱۸، پیرامــونِِ ســی وُُ 
ت�ُـن وزن، پهنــای پوشــشِِ پــولادیِِ هــر یــک از  یــک 
دو چــرخ زنجیــری )»شِِــنی«( هــای آن پنجاه وُُ پنج 
ــا۱٬۱۰ متــر، بیــش از  ســانتیمتر، کــه در مجمــوع ب
یــک ســومِِ پهنــای تانــک، که از اســتواری بیشــتری 
در حرکــت و مانورهــا برخــوردار بــود، اســلحه یکــم: 
مسلســلِِ  دوم  اســلحه  میلیمتــری،   ۷۶٬۲ تــوپِِ 
۷٬۶۲ میلیمتــری، خودکفایــی ۴۶۵ کیلومتــر، تــوان 
حرکــت در شــیبِِ شست)شــصت( درجــه ای و 
ســرعت پنجــاه وُُ پنــج کیلومتــر در ســاعت، کــه 
را  آلمانی هــا  از ســوی  قــرار گرفتــن  مــورد هــدف 

بســیار مشــکل تــر مــی کــرد.
شــده  ســاخته   ۱۹۳۸ ســال  در   1-KV تانــکِِ   -
شــد؛  گرفتــه  کار  بــه   ۱۹۴۰ ســال  در  کــه  بــود، 
درازا  دیزلــی،  ر�  ســیلند دوازده  ر�  موتــو دارای 
۶٬۷۵، پهنــا ۳٬۳۴ و بلنــدی ۲٬۷۱ متــر بــا تــوانِِ 
ششسد )ششــصد( اســب بخــار، رابطــه وزن بــا 
ت�ُـن وزن، اســلحه یکــم:  تــوان ۱۳/۳، چهــل وُُ ســه 
تــوپِِ ۷۶٬۲ میلیمتــری، اســلحه هــای دوم: چهــار 
مسلســلِِ ۷٬۶۲ میلیمتــری، خودکفایــیِِ ســوخت 
۲۵۰ کیلومتــر، ســرعت ســی وُُ پنــج کیلومتــر در 
ســاعت. اشــاره کنیــم کــه تانــکِِ KV-1 بــه افتخــارِِ 
Efre� Kliment ـنْـْت ]اِفِْرِْمِووــیچ[ وُرُُـُـشیلُفُ)  )کْلِْمِِ
Vorošilov movič(، زاده: چهــارم فوریــه ۱۸۸۱- 
هــای  واج  بــا   ،۱۹۶۹ ســپتامبر  دوم  درگذشــت 

یکــمِِ نــام و نــامِِ خانوادگــی او، کــه در ســال ۱۹۴۰ 
کمیســر)وزیر( دفــاع بــود، نامگــذاری شــده بــود، او 
ســال هــا پــس از آن، از پانزدهــم مــاه مــارس ۱۹۵۳ 
شــورای  رئیــسِِ  سِِــمَتَِِ  مــه۱۹۶۰  مــاه  تــا هفتــم 

عالــی اتحــاد جماهیــر شــوروی را نیــز دارا بــود.
ْــز گودریــان، »پــدرِِ« بخــش  توجــه کنیــم کــه هَیَْنْْ
هــای زره پــوش آلمــان و همچنیــن ابــداع وُُ اجــرا 
ب�ُـردنِِ زره پــوش هــا در  کننــده برنامــه و شــیوه بــه کار
 ،34-T ِِنبــرد، در مقابــل ویژگــی هــای نویــنِِ تانــک
کــه برتــر از هــر گونــه ابــزار جنگــیِِ آلمــان بــود، 
پیشــنهاد کــرد کــه مهندســان آلمانــی دقیقــاًً از آن 

تقلیــد کننــد وُُ بســازند.

34-T ِِزره پوش
در آغــاز یــورش، شــوروی بــر پایــه شــیوه قدیمــیِِ 
یکــم  در جنــگ  کــه  متحــرک«  هــای  »توپخانــه 
 34-T ســاخت  بــه  رفــت،  مــی  کار  بــه  جهانــی 
ب�ُـرد، کــه  ــه کار  پرداختــه بــود و و در ایــن جنــگ ب
بــه گونــه ای چشــمگیر نســبت بــه همــه زره پــوش 

هــای آلمــان برتــر بــود.
آلمانــی هــا هنــگام پیشــرَوَی بــه گونــه ای روشــن و 
واقعــی دریافتنــد کــه در برنامــه ریــزیِِ »عملیــات 
باربارُسُّّــا« بــه مســائلی چــون: نادرســتیِِ اطلاعــات 
در شمارِِ لشکرهای ارتش سرخ که می توانستند 
همچنیــن  و  بپردازنــد  هــا  آن  بــه  مقابلــه  بــه 
نداشــتنِِ نقــشهٔ جــاده هــای ا. ج. شــوروی، کــه 
ــد،  ــه ایــن اشــکال نیــز برخوردن هنــگام عملیــات ب
یــا نادیــده گرفتــه و یــا اهمیــت نــداده بودنــد، از 
ایــن روی، نداشــتنِِ آگاهــی و شناســایی دقیــق، یــا 
دســت کــم نزدیــک بــه واقعیــت کــه انــدک انــدک 
در یــورش و پیشــروی انگیــزه رویارویــی و دســت وُُ 
ن�َـرم کــردن بــا مشــکلات را افــزود، امــا یــک  پنجــه 
مســئله تعییــن کننــده از بــی تصمیمــیِِ هیتلــر 
دربــاره تســخیر مســکو، چــون هــدف اصلــی، و 
مــوازی و همزمــان بــا آن، خواســت وُُ پرداختــن 
بــه چندیــن هــدف دیگــر سرچشــمه مــی گرفــت، 
همچنیــن عملیاتــی را کــه فرمانــده هــان نظامــی در 
زمــان خــود، بــرای یــورش و پیشــروی در ســرزمینِِ 
ریــزی  برنامــه  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  پهنــاورِِ 
کــرده بودنــد، اکنــون بــا تغییراتــی کــه هیتلــر در 
آن داده بــود اجــرای آن هــا را بــا توجــه بــه تــوان 
اختیــار  در  کــه  وِهِْرْماخْـْـت،  نیروهــایِِ  شــمارِِ  و 
داشــتند، بــه ســختی قابــل اجــراء مــی دانســتند.
انــدک  انــدک  هیتلــر،  آمیــزِِ  خودکامگــیِِ جنــون 
پوســیدگی  بــه  درون  از  خــوره  چــون  را  او  خــود 

کشــاند،
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اجتماعــی،  فشــارهای  و  انــرژی،  بحــران  جنــگ، 
شــکاف هایی در درون آن ایجــاد کــرده اســت. ایــن 
منجــر  راهبــردی  گسســت  بــه  هنــوز  شــکاف ها 
ایــن  شــکنندگی  نشــان دهنده  امــا  نشــده اند، 

بلوک‌انــد.
قدرت هــا  ایــن  از  هیچ یــک  اســت:  ایــن  نتیجــه 
میــان  تضادهــای  امــا  نیســتند،  »دوســت« 
می توانــد  کــه  می کنــد  ایجــاد  فضایــی  آنهــا، 
گرفتــه  بــه کار  ایــران  چــون  کشــورهایی  نفــع  بــه 
شــود بــه شــرط آنکــه بــا یــک سیاســت داخلــی 

باشــد. همــراه  عدالت محــور 
ــد،  ــل به دســت می آی ــن تحلی آنچــه از مجمــوع ای
در  اســت:  تعیین کننــده  امــا  ســاده  یــک حکــم 
از  یکــی  کــه  خط مشــی ای  هــر  کنونــی،  شــرایط 
قربانــی  را  »عدالــت«  و  »اســتقلال«  دو جبهــه 
خواهــد  شکســت  نهایــت  در  کنــد،  دیگــری 
خــورد. خــط تســلیم طلب، کــه به نــام عقلانیــت 
یــا صلح طلبــی، خواهــان عقب نشــینی در برابــر 
امپریالیســم اســت، نــه صلــح پایــدار مــی آورد و 
نــه رفــاه؛ بلکــه وابســتگی را تعمیــق می کنــد. خــط 
توجیه گــر داخلــی، کــه به نــام مقاومــت، چشــم بــر 
تضادهــای طبقاتــی و فشــار معیشــتی می بنــدد، 
را  مقاومــت  همــان  اجتماعــی  پایــه  نهایــت  در 

می کنــد. فرســوده 
خــط کمونیســتی، در نقطــه اتصــال ایــن دو جبهــه 
قــرار دارد. ایــن خــط می گویــد: دفــاع از حاکمیــت 
ملــی، شــرط هــر تحــول مترقــی اســت؛ امــا ایــن 
دفــاع، تنهــا در صورتــی پایــدار می شــود کــه بــا 
ــورژوازی  ــه ب ــت اجتماعــی، علی ــرای عدال ــارزه ب مب
نئولیبــرال و رانت خــوار، و بــه ســود زحمتکشــان 
شــکل  خودبه خــود  پیونــد،  ایــن  بخــورد.  پیونــد 
نمی گیــرد؛ نیازمنــد ســازمان یابی، کار تــوده ای، و 
ــد  وجــود یــک حــزب کمونیســتی اســت کــه بتوان
و  منســجم  آگاهــی  بــه  را  پراکنــده  تجربه هــای 

آگاهــی را بــه عمــل هدفمنــد تبدیــل کنــد.
در نهایــت، جامعــه ایــران در ایــن لحظــه تاریخــی، 
دو چیــز را هم زمــان نشــان داده اســت: از یــک 
در  همبســتگی  و  بســیج  بــالای  ظرفیــت  ســو، 
شــکاف های  دیگــر،  ســوی  از  و  تهدیــد؛  لحظــه 
عمیــق اقتصــادی و طبقاتــی. ایــن دو، نــه جــدا از 
هــم، بلکــه در پیونــدی دیالکتیکــی وجــود دارنــد. 
آینــده، بــه ایــن بســتگی دارد کــه کــدام نیــرو بتواند 
ایــن پیونــد را بــه نفــع خــود شــکل دهــد: نیروهــای 
ــر شــکاف ها ســوار می شــوند،  امپریالیســتی کــه ب
مقاومــت  می کوشــند  کــه  مردمــی  نیروهــای  یــا 
را بــا عدالــت گــره بزننــد. اینجاســت کــه نقــش 
کمونیســت ها، نــه به عنــوان ناظــر، بلکــه به عنــوان 

می شــود. تعیین کننــده  مداخله گــر،  نیرویــی 

صفا فروردین ۱۴۰۵
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مجمــوعهٔ ایــن عناصــر و تصمیــم هــای ناروشــن و 
ــه، گذشــته از اشــغال لنینگــراد،  ــل توجی ــر قاب غی
 ،)Murmansk( شکســت در بنــدرِِ مورمانْسْْْــکْْ 
سرســختی وُُ خیــره سََــریِِ و خواســتِِ هیتلــر در 
فرســتادن نیرویــی زیــاد بــه جبــههٔ جنــوب بــرای 
در  کیِـِـف  در  شــوروی  مســلحِِ  گــروهِِ  محاصــرهٔ 
تأخیــرِِ یــورش بــه مســکو و ضعیــف شــدنِِ انــدک 
بــود،  انــدکِِ نیروهایــی را کــه ارتــش آلمــان دارا 

نقــش داشــتند.
یــورش بــه مســکو در ســی اُمُِِ مــاه ســپتامبر۱۹۴۱ِِ، 
بــاران هــای پاییــزی  رســیدن فصــلِِ  در نزدیکــیِِ 
ــه  ــن ک ــه ای ــان ب ــا اطمین ــر ب ــا هیتل انجــام شــد، ام
ارتــش ســرخ در شــرایطِِ بســیار ســخت و ضعیــف 
رســیدنِِ  از  پیــش  را  پایتخــت  اشــغال  اســت، 
آب وُُ هــوای بــد مــی پنداشــت. واقعیــات نشــان 
نادرســت  کاملاًً  او  بینــیِِ  پیــش  ایــن  کــه  دادنــد 
ْــد شــدن یــورش و پیشــروی، )کــه در  بــود و بــا کُنُْ
بخــش هــای پیــش بــه انگیــزه هــای آن پرداختیــم( 
ناخشــنودیِِ فرماندهــان نظامــی را، بــا آگاهــی از 
ایــن کــه رســیدن بــه اهــداف نظامــیِِ برنامــه ریــزی 
بــه همــراه  ناممکــن اســت،  بــا تغییــر آن  شــده 
آورد، نتیجــه آن شــد کــه خــوش بــاوریِِ بیهــوده 
و غیــر قابــلِِ توجیــه، زمانــی آشــکار گشــت کــه 
ارتــش ســرخ بــا اطمینــان از ایــن کــه خطــرِِ جبــههٔ 
دومــی در شــرق در مقابلــه بــا ژاپــن، کــه بــا یــورش 
در اقیانــوس آرام بــه پایــگاهِِ ا.م. آمریــکا در جبــههٔ 
دیگــری درگیــر بــود، برطــرف گشــته و نیــازی بــه 
نیــرو در آنجــا نیســت؛ از ایــن روی بــا فراخوانــدنِِ 
لشــکرهای ورزیــده و پرتــوانِِ خــود از ســیبری ایــن 
گونــه نیروهــای خــود را در مقابلــه بــا یــورش آلمــان 
در منطقــه مســکو تقویــت کــرد. هیتلــر بــا دیــدنِِ 
عــدم موفقیــت خــود در یــورش بــه پایتخــت، ســی 
وُُ پنــج تــن از فرماندهــانِِ نظامــی خــود را بــا خــوار 
کردنشــان برکنــار کــرد و آنــان را انگیــزه شکســت 
در نرســیدن بــه اهدافــش دانســت و فرماندهــی 
خــود  دســتِِ  در  عــملاًً  را  مســلح  نیروهــای  کل 
گرفــت و ایــن بــه جُـُـز ضعیــف تر شــدنِِ وِهِْرْماخــت، 
ــادِِ نظامیــان در عــدم  ــا از دســت دادن شــمارِِ زی ب
عقــب نشــینی وُُ مانــدن اجبــاری بــا دســتورِِ هیتلــر 
یــخ بنــدان بــا  در مواضــع، بــه ویــژه در ســرما وُُ 
نداشــتنِِ پوشــاکِِ مناســب در آن شــرایط همــراه 
بــا رنــج وُُ بیمــاری وُُ مــرگ، نتیجــه ای را بــه بــار 

ــاورد. نی
بــا توجــه بــه ایــن شکســت، هیتلــر کــه در آغــازِِ 
مُصُِِرانــه  درخواســتِِ  بــه  باربارُسُّّــا«  »عملیــات 
موســولینی بــرای شــرکت کــردن در جنــگ، چندان 
گرایــش و توافقــی نداشــت، ســرانجام بــا پذیــرشِِ 
ــی  ــدک نیروهــای ایتالیای ــری، ان آن، از موضــعِِ برت
بــه بخــش جنــوبِِ »جبــههٔ شــرق« فرســتاده  را 
ــا از موســولینی  ــود، امــا اکنــون مجبــور گشــت ت ب

بخواهــد نیروهــای نظامــی ایتالیــا را افزایــش دهــد.
نبــرد مســکو بــه شکســت انجامیــد و ضــد حملــه 
شــوروی پــس از پیشــروی هــا، در منطقــه ای تــا 
آغــاز تابســتان بــدون رویارویی هــای تعییــن کننــده 
ای در ایــن بخــش از جبهــه راکــد مانــد، تــا آن کــه 
آلمــان   )۱۹۴۲( ژوئــن  مــاه  هشــتم  وُُ  بیســت  در 

»عملیــات آبــی« را آغــاز کــرد.

هیتلر و فرماندهان هنگام برنامه ریزیِِ )عملیاتِِ 
آبی«

)Blau Fall( »عملیاتِِ آبی«
هــدف هــای هیتلــر در یــورشِِ دوم بــه شــوروی در 
بــه  محــدود  تنهــا  سیاسی-اســتراتژیک  زمینــه 

جنــوب در »جبــههٔ شــرق«، ایــن گونــه بــود:
داغــان کــردنِِ مجمــوع نیروهــای متمرکــزِِ شــوروی 
دُنُبــاس،  تســخیر  و  دُنُِسِْْــک  رودِِ  بخــشِِ  در 
بــه  رســیدن  قفقــاز،  و   )Kuban( کوبــان  اشــغالِِ 
رودِِ دُنُ )Don( و وُلُــگا )Volga( و بیهــوده کــردنِِ 
ــود.  مرکــز مهــم تولیــدات صنعتــیِِ اســتالینگراد ب
دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــزرگ، کــه بیشــتر از 
ــه آلمــان اجــازه  ــود، ب ســوی هیتلــر مطــرح شــده ب
مــی داد کــه منابــع مهــم و بزرگــی چــون: تولیــدات 
مشــکلاتِِ  حــل  و  نفــت  و  انــرژی  کشــاورزی، 
ــرای ادامــه موفقیــت هــا در جنــگ  اقتصــادی را ب
هــای هوایی- دریایــی در جهــان بــر علیــه قــدرت 
بــه دســت آوَرََدَ. علی رغــم  هــای آنگلوساکســون 
موفقیــت هــای چشــمگیرِِ تاکتیکــی در تســخیرِِ 
بخشــی از ســرزمین هــا، امــا بــه اهــداف سیاســی-
نیافــت.  ای دســت  پایــه  اســتراتژیک-اقتصادیِِ 
هیتلــر ارتــش آلمــان را بــا تغییــراتِِ پیاپــی خــود 
در برنامــهِِ آغازیــن »عملیــات آبــی«، بــرای پیــروزی 
آمریــکا،  م.  ا.  هجــومِِ  از  پیــش  زودتــر،  هرچــه 
ــه شــرایطِِ اســتراتژیکیِِ ســخت  ــشِِ آلمــان را ب ارت
فاجــعهٔ  انگیــزهِِ  پایــه و  وُُ خطرناکــی کشــاند کــه 

گشــت. اســتالینگراد  زمســتانیِِ 
بــر پایــه گــزارشِِ آمــارِِ »فرماندهــی عالــیِِ ارتــش 
فوریــه  هشــتم  وُُ  بیســت  در   )OKH( آلمــان« 
آلمــان  ارتــش  باربارُسُّّــا«،  »عملیــات  در   ،۱۹۴۲
بــا یــک میلیــون وُُ پنــج هــزار )۱٫۰۰۵۰۰۰( ســربازِِ 
ــه یــک ســوم  کشــته، زخمــی و مفقــود، نزدیــک ب
ــود،  ــده ب ــن جبهــه، آســیب دی کل نیرویــش در ای
در حالــی کــه در همــه جنــگ هــای پیــش از یــورش 
بــه ا. ج. شــوروی در مجمــوع دویســت وُُ هجــده 
هــزار نظامــی را شــامل مــی شــد، امــا بــا توجــه بــه 
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ایــن کــه شــوروی بــا مقاومــت و ســپس ضــد حملــه 
را متحمــل  زیاد تــری  بســیار  هــای  خــود ضربــه 
شــد و مشــکلاتِِ گوناگونــی گریبــان گیــرش گشــته 
بــود، بــا توقــفِِ یــورش هــای متقابــل در مــاه هــای 
آغازیــن ســال ۱۹۴۲، هیتلــر و ارتــش او، علی رغــم 
پــس رانــده شدنشــان، بــار دیگــر بــا ایــن تَوََهَــم کــه 
ارتــش شــوروی بســیار ضعیــف گشــته، برنامــه 
»عملیــاتِِ  رمــزِِ  نــامِِ  بــا  را  دومــی  یــورشِِ  ریــزیِِ 
و  هــا  ســرزمین  نهایــی  تســخیر  بــرای  آبــی« ، 
تصاحــبِِ منابــع حیاتــیِِ شــوروی در ادامــه جنــگ 
از ســوی  بــر جهــان، آغــاز کردنــد.  و ســرکردگی 
دیگــر شــوروی نیــز علی رغــم داشــتنِِ مشــکلات 
زیــاد، بــرای مقابلــه بــا ارتــش نازیســم، بــا آگاهــی 
از نیــت ویرانگــرِِ آن در جهــان، در برنامــه ریــزی 
و ســر وُُ ســامان دادنِِ ارتــش، حــل کمبــود هــا و 

تولیــداتِِ نظامــی، پُرُتــوان و بــی وقفــه کوشــید.
هیتلــر بــا آگاهــی از تنگــیِِ وقــت، پیــش از رســیدنِِ 
ا. م. آمریــکا،  فصــل ســرما و بــه میــدان آمــدنِِ 
پــس از نشســتی در بیســت وُُ هشــتم مــارس، 
در پنجــم آوریــل بــا دســتور شــماره ۴۱، بــا تغییــرِِ 
برنامــه آغازیــنِِ »عملیــاتِِ آبــی« نیــز، کــه از ســوی 
ژنــرال هــای فرماندهــی کل ارتــش طــرح شــده بــود، 
بــر آن شــد کــه هرچــه زودتــر بــا بــه دســت آوردن 
پایــان  شــرق«  »جبــههٔ  در  جنــگ  بــه  پیــروزی، 
دهــد، از ایــن روی بــار دیگــر تصمیــم بــه تســخیر 
مســکو گرفــت و کلاًً هرگونــه پیشــنهاد را در حفــظ 
کــردنِِ مواضــع دفاعــی در بخــش هایــی کــه هنــوز 
در دســت داشــتند، رَدَ کــرد؛ ایــن تصمیــمِِ جــاه 
ــه نیــروی تضعیــف گشــته  ــا توجــه ب ــانهٔ او، ب طلب
شــدهِِ وِهِْرْماخــت، پــس از ضــد حملــه شــوروی، 
و نیروهایــی کــه در اختیــار داشــت، یــک یــورش 
دیگــر در ســه جبهــه عــملاًً ممکــن نبــود؛ او آغــاز 
یــورش را بــه ســوی بخــش جنــوب، بــرای درهــم 
شکســتنِِ نیروهــای ارتــش شــوروی بــا رســیدن بــه 
رودهــای دُنُ، وُلُــگا و منطــقهٔ قفقــاز را برگزیــد و 
در انتظــارِِ نتایــجِِ مهــم سیاســی در آن منطقــه، 
در صــورتِِ امــکان مــردم مســلمان را برانگیزانــد 
و بیــش از آن بــا ایــن خیــال، در صورتــی کــه ا. 
ج. شــوروی کاملاًً ســقوط کنــد، بــا عملیاتــی بــس 
عربســتان  جزیــره  شــبه  عــراق،  ایــران،  بــزرگ، 
 Erwin( ســعودی و احتمــالاًً بــا کمــک ژنــرال رُمُِّـّـل
ــاهِِ صحــرا مشــهور اســت،  ــه روب Rommel(، کــه ب
در شــمال آفریقــا فرمانــده نیــروی بــزرگِِ »ســپاه 
 )Korps Afrika Deutsches ( آفریقــای آلمــان
مشــغولِِ بــه جنــگ بــود، مصــر را نیــز تســخیر 

کنــد.
ل�دْْرْ )Halder Franz(، فرمانــده کل قــوای  ن�ْـز ها فْرْا
ارتــش آلمــان، نســبت بــه چنیــن برنامــه بــزرگ 
خواهــی وُُ پنجــه افکنانــه بیگانــه و شــگفت زده 
ارزیابــیِِ  هیتلــر،  اطرافیــان  از  امــا گذشــته  بــود، 
خــوش بینانــه از ایــن برنامــه، کــه از حــس برتــریِِ 
در  دشمنانشــان،  بــه  نســبت  صنعتــی  و  فنــی 
میــانِِ ســربازان و افســران سرچشــمه مــی گرفــت، 
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کارگــران زن پارچــه بافــی توافــق شــده بــود خــود 
ــو اســت. ــه جل قدمــی ب

امــا ایــن ۷۵ درصــد د قــرارداد کارگــران نســاجی 
ــد شــرایط  ــون بای ــذا قان از قبــل وجــود داشــت و ل
بهتــری را بــرای آنــان تــدارک مــی دیــد. از آن جایــی 
کــه مــا روی مواضــع خــود ایســتادگی مــی کردیــم، 
نشســت قطــع شــد. "دی ویتوریــو" نزدیــک مــن 
آمــد و گفــت بهتــر اســت بحــث را خاتمــه دهیــم، 
ــی ادامــه دهــی. او  ــه تنهای ــارزه را ب ــی مب مــی توان
ــه تنهایــی مبــارزه  ــه درک فرســتادم و خــودم ب را ب
را ادامــه دادم. از ایــن کــه مبــادا در اقلیــت باشــم 
بــه هیــچ وجــه ناراحــت نبــودم، زیــرا کــه اقلیــت 
هــم مــی توانســت مبــارزه کنــد تــا اکثریــت شــود. 
"دی ویتوریــو" بــا ترشــرویی رفــت، بــه ویــژه ایــن کــه 
ایــن دهــن بــه دهــن شــدن مــا در حضــور خیلــی از 
نماینــدگان اتفــاق افتــاده بــود، در حالــی کــه کســی 
در پارلمــان بــه دعــوا و مرافعــه عــادت نداشــت، 

کاری کــه در "ســندیکای کارگــری" متــداول بــود.
در شــروع نشســت همیــن کــه وارد ســالن مجلــس 
شــدم، بــا "تولیاتــی" روبــرو شــدم کــه بــا نگرانــی 
بــه مــن گفــت: "گــوش کنیــد رفیــق "اســتلا"، رفیــق 

"دی ویتوریــو" مــی گویــد.......".
لحنــی  بــا  کنــد.  تمــام  را  حرفــش  نگذاشــتم 
قاطــع فــورا جــواب دادم: "ایــن مبــارزه را مــن بــه 
بــرد. هــم  پیــش خواهــم  بــه  مســئولیت خــودم 
اکنــون آن صحنــه در نظــرم اســت، روی پلــه ای کــه 
بخش هــای ســالن نماینــدگان "مونتــه چیتوریــو" 
را جــدا مــی کــرد، "تولیاتــی" بــا بــی اطمینانــی، در 
حالــی کــه دســت هایش را بــه حالــت تســلیم بلنــد 
کــرده بــود گفــت: "البته، البته، حرفــی ندارم......". 
کلــه شــقی "پیــه مونتــه" ای مــن کارش را کــرده 
رفقــا، موفــق  ویــژه  و پشــتیبانی  بــا کمــک  بــود. 
شــدم ۸۰ در صــد دســتمزد پرداختــی را بــا ۵ مــاه 
اســتراحت بــرای مــادران کارگــر بگیــرم. ایــن قانــون 
اگرچــه همــه آن چــه را کــه مــی خواســتیم نبــود، 
ســرانجام بــه تصویــب رســید. بســیاری از ماده هــا 

آخر

کــم نبــود، بــه ویــژه زمانــی کــه هیتلــر بــا تکــرار و 
ارتــش  بــودنِِ  ضعیــف  در  را  خــود  بــاور  تأکیــدِِ 
ســرخ پــس از ضربــاتِِ ســختی کــه در تابســتان 
گذشــته و کشــته هــای زیــادی کــه در ضــد حملــه 
ــد  ــن امی ــا ای ــود، ب ــرده ب زمســتانی خــود تحمــل ک
کــه بــه گونــه ای نهایــی مقاومــت شــوروی را درهــم 

خواهــد شکســت، بیــان کــرد.

نقشه دفاع شوروی 
در یکــم مــاه مــه اســتالین نیــز بــرای نخســتین بــار، 
بــاور خــود را در »پیــروزیِِ نهایــی در ســال ۱۹۴۲« 
اعلام کرد. اشــاره کنیم که سِِــر اســتافورد کْرْیپْسْ 
از  انگلســتان،  ســفیر   ،)Cripps  Stafford  Sir(
ــز از  ــه ۱۹۴۲ در مســکو، نی ــا ژانوی ــاه مــه ۱۹۴۰ ت م
ب�َـر برلــن« ســخن رانــده بــود، در  پیــروزی شــوروی »
ــرالِِ سیاســی و برجســته لهســتانی،  حالــی کــه ژن
Sikor� Władysław ْـکی)  )وْلْادـسْْیلاو سیکُرُْـسْ
مخالــفِِ  مهاجــرِِ  نیروهــای  کل  فرمانــده   ،)  ski
بــه  و  فرانســه  در  فاشیســم  و  لهســتان  دولــت 
ویــژه انگلســتان، برعکــسِِ ایــن باورهــا، یــورشِِ تــازه 
آلمــان و هــدف اصلــیِِ آن را در قفقــاز پیــش بینــی 
مــی کــرد. اعلام ایــن خــوش بینــیِِ اســتالین خالــی 
از زنــده نگــه داشــتنِِ روحیــه و اعتمــاد مــردم در 
آن شــرایط ســخت نســبت بــه ارتــش ســرخ نبــود 
ــفِِ  ــارزات زمســتانی و تضعی و موفقیــت هــای مب
مهــم ارتــش آلمــان را در نظــر داشــت وُُ بیــان مــی 
کــرد و افزایــش تولیــداتِِ ابــزار جنگــی در اورالــی 
)Urali( و ســیبری، کــه دســتگاه هــا و کارخانجــاتِِ 
صنعتــی را از مناطــقِِ جنگــیِِ مــورد تهاجــم بــه 
آنجــا منتقــل کــرده بــود، را بــه حســاب مــی آورد، 
کــه متحــدانِِ  را  همچنیــن تأمیــن هــای نظامــی 
جبــههٔ  بــاز شــدنِِ  و  بودنــد  کــرده  تعهــد  غربــی 
بــرای مقابلــه و ضربــه  دومــی در اروپــای غربــی 
وُُ  مجبــور  وُُ  نازیســم  ارتــش  بــه  پشــت  از  زدن 
مشــغول کردنشــان در غــرب ، بــرای عــدم تمرکــز در 
جنــگ بــر علیــه شــوروی. توجــه داشــته باشــیم کــه 
پیــروزی یــا شکســتِِ شــوروی نقــش بســیار مهمی 
در پیــروزی یــا شکســتِِ نازیســم در جنــگ دوم 
جهانــی و مقولــه تســلط یــا عــدم تســلط، دســت 

کــم بــر بخــشِِ مهمــی از جهــان را داشــت. بــه هــر 
نظامــیِِ  برجســته  فرماندهــانِِ  از  بخشــی  روی، 
ارتــش ســرخ چنــدان بــاوری بــه ایــن خــوش بینــیِِ 
اســتالین نداشــتند، چــون یــک یــورشِِ همگانــی 
را بــرای بازســتاندن و آزاد کــردن ســرزمین هــای 
هــای  ژنــرال  دانســتند،  نمــی  ممکــن  اشــغالی 
برجســته، آگاه و متوجــه چــون: مارشــال بوریــس 
رئیــس   ،)Šapošnikov  Boris( شاپُشُْْــنیکُفُ 
ژنــرال  او  معــاون  و  عمومــی،  نظامــیِِ  نیــروی 
Va�  Aleksandr ـْکیی)  واسیلِوِْـسْ ر�  )الَکَــسانْدْْ
صــف  یــک  تشــکیل  گرایانــه  واقــع   ،)silevskij
کــردنِِ  فرســوده  بــرای  را  دفاعــی  اســتوارِِ  آرایــیِِ 
ارتــش آلمــان، ترجیــح مــی دادنــد،  پیش گیرانــهِِ 
برخــی دیگــر ژنــرال هــا، ســخت و بــا فشــار بــر 
آن بودنــد کــه بــا یــورش هوایــیِِ منطقــه ای، در 
مــکان هایــی کــه آلمانــی هــا خــود را آمــاده مــی 
ــا بهــم ریختــنِِ نیروهایشــان آن هــا را از  ــد، ب کردن
حمــلهٔ تابســتانی بازدارنــد، بــه ویــژه ژنــرال گِئِورگــی 
مســکو،  راه  در  غربــی  جبهــه  فرمانــده  ُــف،  ژوکُ
پُرُحــرارت بــر آن تأکیــد داشــت کــه یــورش در غــربِِ 
 ‌� هــای گــروه  همــه  کــردنِِ  داغــان  بــرای  پایتخــت 
ــا آغــاز  گِـِـرد آمــده آلمانــی در منطــقهٔ رْژِْوِْْ- ویاجْمْ
شــود، در حالــی کــه مارشــال سِِــمِنِ تیموشِِــنْکْو، 
ــی )کــه پیــش از ایــن  ــده جبــههٔ جنــوب غرب فرمان
جــولای  مــاه  نوزدهــم  مه۱۹۴۱ تــا  مــاه  هفتــم  از 
۱۹۴۱ وزیــر دفــاع نیــز بــود(، ایــن فرضیــه ممکــن 
را پیشــنهاد مــی کــرد کــه بــا یــک یــورشِِ بــزرگ در 
 ،)kov›khar( ُــف بخــش جنــوب، شــهرهای خارکُ
را   )Gomel( گُمُِـِـل  و   )Mykolaïv( میکُلُایِـِـف 
ــه  ــا خــودداری، نامطمئــن ب آزاد کننــد. اســتالین ب
امــکان یــورشِِ ارتــش و همچنیــن گمــان داشــتن 
در تــوانِِ ارتــشِِ ســرخ در نگــه داشــتنِِ دفــاعِِ منظــم 
بــا طولانــی شــدنِِ نبــرد بــر علیــه ارتــش آلمــان بــود. 
تصمیــم نهایــی او چنــدان خوشــایند و بــدون درد 
ــرال هــا  ــورش ســختِِ ژن ــاور و پیشــنهادِِ ی ــود، ب نب
را بــه کنــار گذاشــت، برنامــه دفــاعِِ اســتراتژیکیِِ 
ــنیکُفُ را نیــز رَدَ کــرد و برعکــس،  مارشــال ساپُشُْْ
شــمارِِ زیــادی یــورش هــای محــدود بــه نیروهــای 
آلمانی را برای ایجاد مزاحمت چه در شــمال، در 
بخــش لنینگــراد و چــه در بخــش جنــوب در ســوی 
خارکُـُـف و کْرْیمــه را بــرای وقــت گرفتــن و داشــتن 
زمانــی بیشــتر در دســتور کار قــرار داد. عواقــبِِ 
ایــن تصمیــم بــرای شــوروی بــد بــود، یــورش هــای 
ــه  ــا شکســت رو ب گوناگــون ، پراکنــده و محــدود، ب
رو گشــت ند، در شــمال دومیــن نیــروی ضربتــیِِ 
Valasov(، در   Andrej( والاسُُــف  ْــدْرِْیِْْ  آنْ ژنــرال 
در  شــد؛  متلاشــی   )Volkov( ُــف  وُلُْکُْ رودِِ  نبــردِِ 
دومیــن  در  تیموشِِــنْکْو  مارشــال  نیــروی  جنــوب 
نبــرد خارکُـُـف محاصــره گشــت و کْرْیمــه کاملاًً از 
Sev� ْـتوپول ›) هـا دِژِِِ سِِواـسْ فـت و آلماـنـی ـ ‹دـسـت رـ
astopol( را پــس از محاصــره طولانــی وُُ خونریزیِِ 
زیــاد، تســخیر کردنــد. ایــن شکســت هــا پیــش از 
آغــازِِ »عملیــاتِِ آبــی«، ارتــش شــوروی را تضعیــف 

ــژه در  ــه وی ــه نســبتِِ نیروهــا، ب ــد و اوضــاع ب کردن
بخــش جنــوبِِ »جبهــۀ شــرق«، برعکــس بــه ســود 
آلمانــی هــا تمــام شــد. امــا ایــن تــازه آغــازِِ نبــردی 
ــا جانفشــانی در  تاریخــی، بــس خونیــن و مهــم ب
مبــارزه ای تعییــن کننــده در اســتالینگراد از ســوی 
مــردم و نظامیــان ا. ج. شــوروی بــر علیــه فاشیســم 
ــازی فاشیســم بــود کــه در بخــش هــای آینــده  و ن

بــه آن خواهیــم پرداخــت.

عباس دهقان
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طبــق فرمــول پیشــنهادی مــا بــه رأی گذاشــته شــد 
و بــه تصویــب رســید، بقیــه هــم رد شــد، ماننــد 
کارگــران  کارگــران،  اقتصــادی همســران  حمایــت 

کشــاورز زن )۱( – وکــشاورزان زن.
زمیــن  روی  کــه  کشــاورزانی   -  ۱—Mezzadre  
مالــک کار مــی کردنــد و محصــول طبــق قــراردادی 
بیــن مالــک و رعیــت تقســیم مــی شــد. امــروز 

چنیــن مناســباتی وجــود نــدارد - مترجــم
 

بــه رغــم محدودیت هــای پیــش آمــده در نتیجــه، 
قانــون خوبــی بــه دســت آمــد کــه در آن وقــت نــه 
تنهــا مترقی تریــن رأی پارلمــان جمهــوری ایتالیــا 
بــه شــمار مــی آمــد، بلکــه از هــر قانــون دیگــری در 
ارتبــاط بــا حمایــت مــادران بــاردار در هــر کشــور 

دنیــا بــرای کارگــران مــادر، مناســب تــر بــود.
ایــن اولیــن قانونــی بــود کــه در پارلمــان و مــردم 
ابتــکار آن را در دســت گرفتنــد و بــه رغــم نظــر 
بــه  "شــلبا" و کنفدراســیون صاحبــان صنایــع و 
رغم خفقان و انشــعاب در ســندیکا و به شــکرانه 
رنــج هــا و مبــارزات سرســختانه کارگــران و همیــن 
طــور مبــارزه دشــواری کــه زنــان در داخــل و خــارج 
ــه دســت  ــی ب ــد، نتیجــه خوب پارلمــان انجــام دادن

داده بــود.
بیــش  پیــروزی  ایــن 
از  ناشــی  همــه  از 
مبــارزه  ســویی  هــم 
و  کشــور  داخــل  در 
در  آن  نماینــدگان 
بــدون  بــود.  پارلمــان 
پشــتیبانی  و  حمایــت 
زن،  کارگــر  هــای  تــوده 
و  فکــری  هــم  بــدون 
کارگــر  زنــان  انتقــاد 
قانــون  بــه  نســبت 
در  شــده  پیشــنهاد 
بیــش  کــه  مجلــس 
وقفــه  بــی  دوســال  از 
ایــن  داشــت،  جریــان 
نمــی  تصویــب  قانــون 
مهــم  دســتاورد  شــد. 
قانــون  همــان  تــر، 
کــه در  بــود  "فانفانــی" 

شــد. خفــه  نطفــه 
مبــارزات جهــت قانــون 
بــاردار،  زنــان  بــرای 
عیــن  در  داد  نشــان 
حــال کــه قبــول نکــردم 

همــه وقتــم را وقــف کار زنــان کنــم، امــا فعالانــه در 
جهــت دفــاع از حقــوق آنــان پرداختــم. بــه رغــم 
گفــت و گوهــای دائمــی ام بــا رفقــای زن اتحادیــه 
زنــان ایتالیایــی "او. دی. ای". اینــان بــه عقیــده 
مــن بســیار "فمینیســت" بودنــد و بــه انــدازه کافــی 
بــه مســائل زنــان کارگــر توجــه نداشــتند. اکثریــت 
زنــان ایتالیــا اگــر هــم خــود را زن خانــه دار بــه 
حســاب مــی آوردنــد، امــا همگــی و یــا اغلــب آن هــا 

قبــل از ازدواج در بیــرون از منــزل کار مــی کردنــد. 
امــا رفقــای زن، مــرا سکتاریســت قضــاوت مــی 
کردنــد و معتقــد بودنــد کمتــر حالــت زنانــه درمــن 

دارد. وــجود 
بــه خاطــر مــی آورم یکبــار در تــرن، در حالــی کــه 
بــا بعضــی از رهبــران "اتحادیــه زنــان ایتالیایــی در 
حضــور رفقــای مــرد گفــت و گــو مــی کردیــم گفتــم، 
ایتالیایــی"  زنــان  "اتحادیــه  عضــو  رفقــای  ایــن 
بــا وجــود ورود بــه حــزب، یکدیگــر را "دوســت" 
خطــاب مــی کننــد کــه بنظــرم جــز جلــوه ای از 
خصلــت خــرده بــورژوازی شــان نمــی توانــد باشــد. 
و بعــد بــا لحــن همیشــگی ام اضافــه کــردم کــه 
معمــولا "دوســت" بــه کســانی اطلاق مــی شــود 
کــه بــا شــوهر دیگــران بــه رختخــواب مــی رونــد. 
کاش هرگــز آن جملــه را نمــی گفتــم! کــم مانــده 
بــود دادگاه لازانیــا تکــرار شــود. ایــن مطلــب بــه 
گــوش رهبــری حــزب هــم رســید. بیشــتر بــه ایــن 
خاطــر بــه مــن انتقــاد شــد کــه آن جملــه را در 
تــرن کــه یــک محــل عمومــی بــود، جایــی کــه هــر 
کــس مــی توانســت آن را شــنیده باشــد گفتــم. 
مطمئــن بــودم کــه بیــن حاضریــن هــم یــک فضــول 

همیشــگی بــود.

در  جلســات  از  ســری  یــک  در  بعــد  چنــدی 
"تورینــو"، شــهر زادگاهــم دعــوت شــدم. یکــی از 
خواســت هاشــان ایــن بــود کــه در ارتبــاط بــا ۸ 
مــارس ســخنرانی کنــم. قبــول کــردم و فکــر کــردم 
و  "دوســتان"  مــورد  در  برابــر جمــع  در  را  نظــرم 
"رفقــا" اعلان کنــم. در ایــن جلســات "آدا گوبتــی" 
هــم شــرکت داشــت. اگــر اشــتباه نکنــم او در آن 
بــر  را  ایتالیایــی"  زنــان  "اتحادیــه  رهبــری  زمــان 

عهــده داشــت ولــی هنــوز عضــو حــزب کمونیســت 
همچنیــن  و  "کارلــو"  مــادر  پایتــا"  "الویــرا  نبــود. 
و  داشــتنی  دوســت  بســیار  زنــی  کــه  "جولیتــا" 
ــود حضــور داشــت. او کمونیســتی فعــال  فعــال ب
ــه خصــوص در  ــود و بســیار مــورد علاقــه رفقــا ب ب

تورینــو بــود.
ســخنرانی مــی بایســتی در تئاتــر "الفیــری" کــه 
ــزار مــی شــد. در  ــود برگ ــر از خاطــره ب ــرای مــن پ ب
حقیقــت در "الفیــری" آخریــن بــار بــا بــرادرم قبــل 
از ایــن کــه او بــرای اعــزام بــه جبهــه بــرود و دیگــر 
برنگــردد رفتــه بــودم. تــا آن روز هیچــگاه در آن جــا 
ســخنرانی نداشــتم. پــس از آزادی در "تورینــو" 
صحبــت کــرده بــودم، امــا ســخنرانی ام محــدود 
بــه مطالــب ســندیکایی بــود. آن روز تئاتــر پــر از 

ــود. جمعیــت ب
ــروم، طبــق معمــول  ــالای ســن ب ــن کــه ب قبــل از ای
کــه چــه کســی ریاســت  بــود  ایــن  بــر  صحبــت 
جلســه را بــه عهــده بگیــردو بــه چــه ترتیب جلســه 
جلــو بــرده شــود. مــن در ســالن در بیــن جمعیــت 
نشســته بــودم. در آن هنــگام بــود کــه رفقــای زنــی 
ــا در  ــان کمونیســت" و ی ــه در گذشــته در "جوان ک
دوران فعالیــت هــای غیــر قانونــی بــا هــم بودیــم را 
دیــدم. از جملــه "لینــا ســوچو" را دیــدم کــه مــرا بــه 
یــاد آن پاســپورتی کــه بســیار بــد جعــل شــده بــود 
ــا آن همــراه "آهیمــه" دختــر همســر  و مــن بایــد ب
رفیقمــان "نیکولتــو" از مــرز شــوروی مــی گذشــتم، 
هــای  ســال  گذرانــدن  از  پــس  "لینــا"  انداخــت. 
زیــادی در زنــدان فاشیســت هــا، چقــدر پیــر شــده 
بــود! مامــان تــرزا راهــم کــه همــراه دختــرش باهــم 
گفــت،  او  دیــدم.  یــم،  بــود  زندانــی  "روکــت"  در 
دختــرش ازدواج کــرده اســت و همــراه بــا شــوهرش 
لهســتان  در  بــود  ســابق  هــای  پارتیــزان  از  کــه 

زندگــی مــی کننــد.
و  رفتــم  مــی  تریبــون  پشــت  بــه  بایــد  ســپس 
زن  اعظــم حضــار  بخــش  کــردم.  مــی  صحبــت 
مــارس   ۸ بــه  مربــوط  ســخنرانی  زیــرا  بودنــد، 
بــود. بــه خاطــر مــی آورم ســخنم را رو بــه زنــان 
و گفتــن "رفقــای زن" آغــاز کــردم. گفتــم، کلمــه 
رفیــق در حزبــی بــودن خلاصــه نمــی شــود، بلکــه 
حقیقــت  در  شــود.  مــی  بــودن خلاصــه  زن  در 
زنــان رفیــق مرداننــد، آن هــا رفیقانــی در عرصــه 
آزادی  بــرای  مبــارزه  عرصــه  در  رفیقانــی  کارنــد، 
انــد، همــان گونــه کــه رفیقــان قهرمانــی در مبــارزه 
بودنــد.  آزادیبخــش  جنــگ  و  فاشیســم  علیــه 
یــادآور شــدم – و ایــن بــه خاطــر سوسیالیســت 
هــای زنــی بــود کــه همدیگــر را "دوســت" صــدا مــی 
زدنــد- کــه ســرود پــر افتخــار و قدیمــی "حماســه 
کارگــران" نوشــته "توراتــی"، مــردان را بــرادر خطــاب 
مــی کــرد و زنــان را رفقــا، همســران دوران ســختی 
مــی نامیــد. دقیقــا بــه همیــن منظــور اســت کــه 
ــان را  ــه خــود اجــازه مــی دهــم همــه زن مــن هــم ب
"رفقــا" خطــاب کنــم، همــه آن هــا را، از هــر حزبــی 
کــه مــی خواهنــد باشــند و حتــی آن هایــی را کــه 

عــضو هــیچ حزــبی نیــستند.
ســپس ســخنانم را در مــورد مســائل موجــودی 
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امضــای  بــا  کــه  نوشــته هایی  امضــای بجــز  بــا  کــه  نوشــته هایی  بجــز 
ــر  ــردد و بیانگ ــر می گ ــه منتش ــر تحریریـ ــردد و بیانگ ــر می گ ــه منتش تحریریـ
نظــرات حــزب رنجبـــران ایــران می باشــد، نظــرات حــزب رنجبـــران ایــران می باشــد، 
نشــریه  در  منــدرج  نوشــته های  نشــریه دیگــر  در  منــدرج  نوشــته های  دیگــر 
و  اســت  فــردی  امضاهــای  بــه  و رنجبر  اســت  فــردی  امضاهــای  بــه  رنجبر 

نویسندگانشــان بــا  آن هــا  نویسندگانشــانمســئولیت  بــا  آن هــا  مســئولیت 
می باشد.می باشد.

کــه مــورد توجــه مــردان و زنــان بــود و همچنیــن 
در مــورد مبــارزه ای کــه بایــد هدایــت شــود ادامــه 
"الویــرا  شــد  تمــام  ســخنرانی  کــه  همیــن  دادم. 
پایتــا" و "آدا گوبتــی" مــرا در آغــوش گرفتنــد و 
گفتنــد: "حــق بــا توســت"رفیق"، از ایــن پــس همــه 
آن  از  زیــرا  زنیــم،  مــی  صــدا  رفیــق  را  همدیگــر 
ــو مســئله را تشــریح کــردی، همگــی  جهــت کــه ت

احســاس رفیــق بــودن مــی کنیــم".
ــان، چــه رفقــای زن عضــو  ــا زن ــه هنــگام بحــث ب ب
ــد،  ــا آن هــا کــه عضــو حــزب نبودن حــزب و چــه ب
اغلــب جنــب و جــوش بــه وجــود مــی آوردم، همــان 
گونــه کــه در جریــان فعالیــت هــای ســندیکایی 
مــی کــردم. در واقــع زنــان، حتــی مصمــم تریــن آن 
هــا در برابرمــردان تســلیم مــی شــدند. همیشــه بــه 
آن هــا مــی گفتــم، "شــما چگونــه قادریــد ســرتان را 
در برابــر کارفرمــا بــالا نگــه داریــد، بــه آن هــا دلائــل 
کارخانــه  مــورد  در  را  نظرتــان  و  بگوئیــد  را  تــان 
اعمــال کنیــد، در حالــی کــه در برابــر رفقــای مــرد 
یقیــن  کــه  زمانــی  حتــی  ایــد،  تســلیم  همیشــه 

ــد حــق باشماســت!؟". داری
در ایــن مــورد مقالــه ای در روزنامــه نوشــتم کــه 
تیتــر آن چنیــن بــود: "یــاد بگیریــم بگوئیــم نــه". 
ــه ســر و صــدا راه انداخــت و موجــب بحــث  مقال
کــه  نکتــه  ایــن  شــد.  بســیار  برخوردهــای  و  هــا 
توضیــح داده شــد کــه زنــان بــرای ایــن کــه بتواننــد 
آزادی خــود را بــه عنــوان زن و بــه عنــوان کارگــر 
بــه دســت آورنــد، بایســتی یــاد بگیرنــد بگوینــد 
نــه: بــه معلمیــن خــود بگوینــد نــه، و بــه رفقــای 
خــود بگوینــد نــه و طبعــا ایــن زمانــی اســت کــه بــه 
ــرای  ــد ب ــد. بای ــان دارن حقانیــت نظــر خــود اطمین
دفــاع از عقایــد و نظــرات خــود مبــارزه کننــد و 
ایــن اندیشــه کــه مــردان، اعــم از رفیــق و رهبــر در 
سلســله مراتــب اجتماعــی یــک درجــه بــالا تــر از 
ــا ان هــا اســت از ســر  آن هــا اســت، پــس حــق ب

بــه دور کننــد.
ادامــه  همچنــان  بافــی  پارچــه  زنــان  مبــارزات 
داشــت وشــرایط هــر روز ســخت تــر مــی شــد. 
گذاشــتن  بلاتکلیــف  و  کارگــران  اخــراج  مســئله 
شــان بــه جریانــی روزمــره تبدیــل شــده بــود. مــا 
موفــق شــدیم کــه اتخــاذ تصمیــم درمــورد کارگــران، 
بــا نظــارت کمیســیون داخلــی باشــد، امــا آن چــه 
چگونــه  کــرد،  مــی  دشــوارتر  همــواره  را  شــرایط 
و  تعــداد  روی  بــر  کارفرمــا  بــا  داشــت  امــکان 
انتخــاب افــراد در بــه تعلیــق در آوردن و اخــراج 
ــود.  شــان "توافــق" کــرد؟ و ایــن تقریبــا ناشــدنی ب
دادیــم،  مــی  عمــل  آزادی  کارفرمایــان  بــه  اگــر 
آنــان بهتریــن فعــالان سیاســی و ســندیکایی را 
از کارخانــه بیــرون مــی کردنــد. ولــی اگــر هــم مــی 
ــود بخشــی از  ــق" برســم لازم ب ــه تواف خواســتم "ب
مســئولیت سیاســت کارفرمــا را بــه عهــده بگیریم.
تنهــا راه حــل ایــن بــود کــه بــا اخــراج ها و بــه تعلیق 
در آوردن هــا بــه مبــارزه برخیزیــم. امــا در ایــن 
مبــارزه بایــد متحــد و یکپارچــه عمــل مــی شــد. 
کاری کــه همیشــه هــم ســاده نبــود. مــا مطــرح 
مــی کردیــم کــه بحــران پارچــه بافــی را مــی تــوان بــا 

آن که پایین است، می گوید: پایان 
جنگ 

آن که بالا نشسته است، 
و هم آنکه سودای نشستن در بالا را دارد

می گویند: جنگ.
آن که پایین است، می گوید:

این جنگ برای من کار و نان نمی شود.
آن که بالا نشسته است، می گوید:

این جنگ لازم است.
آن که پایین است، می گوید:

پسرم را به کشتن می دهند.
آن که بالا نشسته است، می گوید:

این افتخار است.
آن که پایین است، می گوید:

من خانه ام را از دست می دهم.
آن که بالا نشسته است، می گوید:

ملت پیروز خواهد شد.
آن که پایین است، می گوید:

من چیزی برای بردن ندارم.
آن که بالا نشسته است، می گوید:

همه چیز در خطر است.
آن که پایین است، می گوید:

چرا باید بجنگم؟
آن که بالا نشسته است،

میگوید برای وطن

برتولت برشت

نــو کــردن ماشــین هــا و ابــزار کارخانــه، بــالا بــردن 
دســتمزدها و افزایــش قــدرت مصــرف، بــالا بــرد. 
از ایــن گذشــته مــا بــا اســتفاده از همــه امکانــات 
خــود علیــه کارفرمایــان کــه مــی خواســتند بحــران 
کــه مســبب اصلــی اش خــود ســرمایه داران  را 
بودنــد را بــه گــردن کارگــران بیندازنــد مبــارزه مــی 

ــم. کردی
ریاســت  بــه  کار  وزارت  جملــه  آن  از  و  دولــت 
"فانفانــی" بــا مشــکلات بســیاری روبــرو بــود و حــل 
ایــن مشــکلات اغلــب بــه عهــده او و "لاپیــرا" بــود. 
رابطــه مــن بــا "لاپیــرا" بــه انــدازه کافــی عجیــب 
ــام  ــه مــن گفــت: "مــن ایــن مق ــک روز ب ــود. او ی ب
را قبــول کــرده ام بــرای ایــن کــه بــرای کارگــران کار 
بــا آن معنویــت روحانــی  مثبتــی انجــام دهــم". 
اش – کــه مــن آن را فقــط یــک تخیــل قضــاوت 
مــی کــردم – "لاپیــرا" مــی خواســت بــرای کارگــران 
کار "مثبتــی انجــام" دهــد، بــه طــوری بــه صاحبــان 
صنایــع هــم ضــرری نرســد. کاری کــه غیــر ممکــن 
بــود. "لاپیــرا" ســعی مــی کــرد از کارگــران در برابــر 
ــاع کنــد،  ــه تعلیــق گذاشــتن هــا دف اخــراج هــا و ب

سـید. بـه نتاـیـج منـفـی ـمـی رـ اـمـا همیـشـه ـ
ای  مبــارزه  از  پــس  یکبــار  آورم  مــی  خاطــر  بــه 
ــود اخــراج هــا را  بســیار دشــوار کــه امــکان داده ب
محــدود کنــد ولــی متوقــف نکنــد، چنــد لحظــه 
ــا قیافــه دلخــوری کــه بــه  قبــل از امضــای توافــق ب
خاطــر نتیجــه کار داشــتم، "لاپیــرا" بــه مــن گفــت: 
بــر  از دســتم  امــا کاری  بــا شــما موافقــم،  "مــن 
نمــی آیــد. حتــی مــن هــم قــدرت لازم را نــدارم کــه 
صاحبــان صنایــع را مجبــور کنــم تــا بــه جــای ایــن 
کــه کارگــران را اخــراج کننــد وســائل و دســتگاه 
هــای کارخانــه را تعویــض کننــد. مــن تنهــا مــی 

توانــم دعــا کنــم و گریــه کنــم".
در واقــع چشــمانش هــم از اشــک پــر شــده بــود. 
بــا دیــدن ایــن منظــره کــم مانــده بــود کــه مــن هــم 
ــه از احســاس ضعــف  دچــار احساســات شــوم ک
خــود خجالــت کشــیدم، شــروع کــردم بــه فریــاد 
زدن. بــه یــادم آمــد جملــه ای را کــه ســال هــا قبــل 
ــن کــه احساســات  ــرای ای ــود: " ب "ســنتیا" گفتــه ب
خــود را بپوشــانی همچــون ماندالینــی بــه فغــان 
مــی آیــی". همیــن طــور "لاپیــرا" هــم بایــد متوجــه 
جعبــه  و  کــرد  بــاز  را  کشــویی  او  باشــد.  شــده 
شــکلاتی را از آن بیــرون آورد و گفــت، آن را بــه او 
هدیه کرده اند و او آن را در کشــو گذاشــته اســت 
کــه گــه گاه بــه بچــه هایــی کــه نیــاز بــه نــوازش 
دارنــد بدهــد. در آن لحظــه مــرا ماننــد بچــه ای 
درد کشــیده پنداشــته بــود کــه مــی خواســت از او 

دلجویــی کنــد". ادامــه دارد.....

لیلا خرداد ماه ۱۴۰۵
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اوضاع کنونی و جایگاه کمونیست ها

با نشانی های زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخوانید:
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خاطرات ترزا نوچه

نگاهــی گــذرا بــه پیدایــشِِ فاشیســم در ایتالیــا 
و  کمونیســت ها  مبــارزاتِِ  از  آمــوزی  درس  و 

فاشیســت ضــد  پارتیزان هــای 

بخش سی وُُ پنجم
پایان جنگ زمستانی و آغازِِ »عملیاتِِ آبی«

ارتــش  یــورش  بــا  رویارویــی  وُُ  از مقاومــت  پــس 
بــا  ســرخ  ارتــش  مســکو،  تســخیر  بــرای  آلمــان 
ضــد حمــلهٔ خــود، پــس رانــدنِِ نیروهــای نازیســم 
شــهرهای  کــردن  آزاد  وُُ  پیشــروی  بــه  ادامــه  و 
گوناگــون، بــا رســیدن چنــد لشــکر دیگــر کــه بــه 
یــاری نیروهــای اشــغالگر شــتافته بودنــد در نیمــه 
مــاه مــارس ۱۹۴۲ اینــان توانســتند از پیشــرویِِ 

ــان  ــن زم ــا ای ــا ت ــد، ام ــری کنن ارتــش ســرخ جلوگی
برنامــه »عملیــات باربارُسُــا « بــا آن کــه در دو ماهه 
نیروهــای  بــه  ضرباتــی  توانســتند  یــورش  آغــاز 
شــوروی بزننــد و بــا پیشــروی در مناطــق گســترده 
ای از خــاک آن و اشــغال شــهرهای گوناگــون بــا 
غَـَـرّهّ شــدن بــه خــود، بــه ویــژه از ســوی هیتلــر و 
ایــن کــه مطابــقِِ خیــال و برنامه شــان در یــورشِِ 
برق آســا و اقــدام بــه تســخیر مســکو و پــس از آن 
ــزَوَی کــردنِِ کامــلِِ بریتانیــا و پیــروزیِِ  منفــرد وُُ مُنُ
نهایــی در جنــگ، امــا بــا مقاومــت وُُ مبــارزه ای 
بــا  و  بــه روی  ارتــش ســرخ رو  از ســوی  ســخت 
دادنِِ تلفــات و خســاراتِِ زیــاد مجبــور بــه پــسرَوَی 
ــا  گشــتند و ایــن نشــان از شکســتِِ وِهِْرْماخْـْـت ب

»عملیــات باربارُسُــا« شــد؛ مقاومــت وُُ ضــد حمــلهٔ 
ارتــش شــوروی پایــه گــذارِِ شکســت هــای آینــده و 
ســقوطِِ پایانــیِِ نــازی فاشیســمِِ هیتلــری گردیــد.

َــه شــود  ُــه کَ ُــهُُ کُ َــه کُ »در ایــن دَرَگَـَـه کِـِـه گَـَـه گَـَـه کَ
ـَـه ناگَ

مشو غَرَّهّ به امروزت که از فردا نِهِ ای آگَهَ«
در اینجــا، دســت کــم و بــه گونــه ای همگانــی مــی 
توانیــم مجمــوعهٔ انگیزه هــا وُُ عوامــلِِ شکســت و 
نرســیدن بــه اهــداف ایــن یــورش را شــش مــاه پــس 

از آغــاز آن چنیــن ارزیابــی کنیــم:
- پیــش از هرچیــز فاصلــه زیــاد میــان آلمــان و ا. 
ج. شــوروی و ایــن کــه از جــاده هــای نامناســب و 
درخــورِِ پیمــودنِِ خودروهــای نظامــی و نیــز خطــوط 

نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا و درس آموزی از مبارزات کمونیست ها

درک اوضــاع کنونــی جهــان و ایــران، اگــر بخواهــد 
بــه  و  بــرود  فراتــر  رویدادهــا  توصیــف  ســطح  از 
راهنمــای عمــل تبدیــل شــود، ناگزیــر اســت از یــک 
روش آغــاز کنــد: دیــدن واقعیــت به مثابــه یــک کلِِ 
زنــده و متناقــض. ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
ماتریالیســم دیالکتیکــی و ماتریالیســم تاریخــی 
نمی تــوان  را  پدیــده ای  هیــچ  می آموزنــد.  مــا  بــه 
جـ�دا از پیوندهای��ش، بی حرک��ت، ـیـا بـ�دون  تضــاد 
بســیج  تحریــم،  آتش بــس،  جنــگ،  فهمیــد. 
اجتماعــی، شــکاف های طبقاتــی، و حتــی حــالات 
روانــی جامعــه، حلقه هایــی از یــک زنجیرنــد. اگــر 
یکــی را جــدا کنیــم، تصویــر منحــرف می شــود. 

قانونمندی هــا  ببینیــم،  پیونــد  در  را  همــه  اگــر 
آشــکار می شــوند و آنــگاه اســت کــه می تــوان از 
»دانســتن« بــه »تعییــن خط مشــی« گــذر کــرد.
از ایــن منظــر، مــا در همــان چارچوبــی حرکــت 
گشــوده  بیســتم  قــرن  ابتــدای  از  کــه  می کنیــم 
بــه  ســرمایه داری  از  گــذار  دوران  یعنــی  شــد 
سوسیالیســم. ایــن گــزاره اگــر به صــورت کتابــی 
تکــرار شــود، بی جــان اســت؛ امــا اگــر بــه واقعیــت 
امــروز وصــل شــود، معنایــش روشــن می شــود. 
ــه  ــه امپریالیســم همان گون ســرمایه داری در مرحل
ــن تحلیــل کــرد بــه مرحلــه ای رســیده کــه  ــه لنی ک
انباشــت ســرمایه، ســلطه ســرمایه مالــی، و رقابــت 

بــرای تقســیم و بازتقســیم جهــان، بــه ویژگی هــای 
اکتبــر  انــقلاب  شــده اند.  بــدل  آن  تعیین کننــده 
نشــان داد که در دل این ســلطه، امکان گسســت 
در  تاریــخ جهــان  پــس،  آن  از  دارد.  وجــود  نیــز 
ــد نظــم  ــد پیــش مــی رود: بازتولی کشــاکش دو رون
امپریالیســتی و تلاش بــرای عبــور از آن. امــروز نیز 
همیــن کشــاکش، امــا در شــکل های پیچیده تــر و 

دارد. ادامــه  چندلایه تــر، 
شــوروی،  فروپاشــی  از  پــس  دهــه  ســه  در 
به عنــوان  آمریــکا  رهبــری  بــه  تک قطبــی  نظــم 
نئولیبرالیســم،  شــد.  معرفــی  مســلط  افــق 
گســترش  و  مالی ســازی،  خصوصی ســازی، 

آدرس پُسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُُرفه حزب در اینترنت:

www.ranjbaran.net
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رنجبران  حزب 

کشور و پارلمان 
تــرزا ادامــه مــی دهــد: "در آن روزهــا مــن بــه خاطــر 
شــرکت در جلســه اتحادیه ســندیکای بین المللی 
کارگــران  "فدراســیون  دوزندگــی-  و  بافــی  پارچــه 
اتحادیــه  صــدر  عنــوان  بــه  کــه  بافــی"–  پارچــه 
برگزیــده شــده بــودم، مــی بایســتی بــه خــارج از 
کشــور بــروم، امــا بــه خاطــر مخالفت هــای زیــاد 
اطلاع دادم نمــی توانــم حرکــت کنــم. بــه رفیــق 
"ســاویو" منشــی ســندیکای کارگران دوزنده ایتالیا 
مأموریــت دادم رســاله ای را کــه بــه منظــور شــرکت 

در ایــن جلســه تهیــه کــرده بــودم، او بــه جلســه 
ارائــه کنــد. درحالــی کــه بحــث قانــون حمایــت 
ــا  ــود، مطلق ــاردار در پارلمــان مطــرح ب از مــادران ب
نمــی توانســتم کشــور را تــرک کنــم. از طــرف دیگــر 
مناســب نبــود تقاضــا کنــم جلســه را بــه عقــب 
بیندازنــد، چــرا کــه امــکان داشــت تصویــب قانــون 

ــا معلــوم دچــار شــود. بــه سرنوشــتی ن
در مجمــع عمومــی مبــارزه ســختی را بــه خاطــر 
بــه شــرایط اقتصــادی  کــه  از مــاده ای  حمایــت 
مــاه   ۵ کــه  مــاده ای  مــی شــد داشــتیم،  مربــوط 

ــا پرداخــت صــد در صــد را  اســتراحت اجبــاری ب
پیشــنهاد مــی کــرد. ســاعت ها بــر روی آن بحــث 
کردیــم. روشــن بــود کــه اکثریــت در پــی ایــن بودنــد 
کــه مــا را خســته کننــد و از پــا در آورنــد تــا ایــن کــه 
مــا بــا طــرح پیشــنهادی دولــت کــه تنهــا ۷۵ درصد 
دســتمزد را مطــرح مــی کــرد موافقــت کنیــم. در 
بــه خاطــر بحث هــای  کــه  رفقــا  از  واقــع خیلــی 
گفتنــد  مــی  بودنــد،  آمــده  در  پــای  از  طولانــی 
پرداخــت ۷۵ درصــد دســتمزد در دوره اســتراحت 
نســبت بــه ۶۶ در صــدی کــه در انترکنفــدرال بــرای 


